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قیمت 10 هزارتومان 

 کیفیت زیست محیطی بافت در معرض تهدید قرار دارد 
انباشت زباله در بناهای بی سر و سامان بافت تاریخی

 گزارشی از وضعیت گونه های گیاهی در حال انقراض یزد
لیست سرخ؛ داغ انقراض گونه های گیاهی بر دل طبیعت یزد

 کوه بری در روستاهای تفت 
زخم هایی که معادن بر تن محیط زیست تفت می زنند

 سگهای ولگرد از حاشیه شهر تا قلب بافت تاریخی
شبیخون سگهای ولگرد، مشکل جدید یزد

 استان یزد، زیستگاه طیف متنوع جانوران
مرگ حیات وحش یزد؛ جدال نابرابر با خشکسالی و شکار

 گفتگوی محیط زیستی پرگار با علیرضا دهقان مستندساز
انسان، هارمونی طبیعت را به هم زده است

 معدن کاوی زخمی  بر پیکره 
محیط  زیست  یزد

پرونده ای برای احوال این روزهای محیط زیست







هفـته نامـــه سیاسی 
اجــتماعی، فــرهنگی
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خواهی که رستگار شوی، راستکار باش
تا عیب جوی را نرسد بر تو مدخلی

  فضای مجازی و گاردِ باز

 افزایش آگاهی و هم اندیشی ، کلید حل مشکلات
 رفتارهای محیط زیستی باید نهادینه شود

 کیفیت زیست محیطی بافت در معرض تهدید قرار دارد
 من چه زمانی متولد شدم ؟!

 گزارشی از وضعیت گونه های گیاهی در حال انقراض یزد
 معدن کاوی، زخمی بر پیکره یزد

 شبیخون سگ های ولگرد، مشکل جدید یزد
 یک شهر بی زباله

 مرگ حیات وحش یزد؛ جدال نابرابر با خشکسالی و شکار
 کوه بری در روستاهای تفت 

 انسان، هارمونی طبیعت را  به هم زده است

 نگاهی به زندگی استاد غلام صنعتی پدر صنعت نساجی نوین یزد
 گویی به پناه آمده در نزد تو خورشید
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دولت سیزدهم با وعده حل برخی از مشکلات اقتصادی از جمله حل مشکلات معیشتی مردم 
روی کار آمد. به عبارتی حل مشکلات اقتصادی، کمک به افزایش تولید و توسعه زیر ساخت های 
اقتصادی برای افزایش اشتغال با تاکید بر ظرفیت ها و استعدادهای بومی هر استان؛ اصلی ترین 

سیاستی است که رئیس دولت سیزدهم آن را دنبال می کند.
بر همین مبنا مشکلات بارزی چون بیکاری، تورم، از دست رفتن رفاه خانوار و معیشت مردم به 
عنوان مهمترین مطالبات مردم از رئیس جمهور می شود. امری که باعث شده رئیس جمهور و هیات 
همراهش آخر هفته را به استانهای کشور سفر کنند. اگرچه سفر استانی به معنی متداول امروز 
از زمان دولت های نهم و دهم و حضور محمود احمدی نژاد در میان جامعه تجلی یافت که آن نیز 
موافقان و مخالفان متعددی را نسبت به هدف و نتایج این سفرها به دنبال داشت. سفرهایی که 
نیازمند هماهنگی، برنامه ریزی و تدارکات خاص ریاست جمهوری حتی در ساده ترین شکل آن 
است و قطعا هزینه هایی به همراه دارد. حجم بالای مصوبات دولت در این سفرها، عدم اختصاص 
بودجه لازم برای این مصوبات، فقدان کار کارشناسی برای تصویب پروژه ها و حضور همه اعضای 

دولت در سفرها ایراداتی است که بر این سفرها وارد است.
استان ها  مختلف  مشکلات  حل  برای  مختلف  مناطق  در  را  وی  حضور  رئیس جمهور  حامیان 
راهگشا می دانند و معتقدند که حضور رئیس دولت و هیات همراه وی در مناطق مختلف کشور و 
لمس مشکلات مردم از نزدیک برای حل چالش های موجود و جلوگیری از چالش های آتی، بسیار 
کارگشاست. از آن جهت که این سفرها می تواند پشتیبانی از مقامات استانی برای انجام وظایف 
محوله ای باشد که نیازمند به حمایت هر چه بیشتر دولت هستند از سوی دیگر مردمی بودن 
دولت سیزدهم نقطه عطفی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی است و به حل مشکلات و 
دغدغه های مردم کمک می کند. مردمی بودن دولت؛ سرمایه اجتماعی نظام را افزایش می دهد و 
باعث می شود که نظام بتواند با افزایش سرمایه اجتماعی، پشتیبانی مردم را همراه خود داشته 
باشد. هر سفر استانی رییس جمهور بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نامه نوشته می شود. این نامه ها علاوه بر 
درخواستهایی است که به صورت الکترونیکی در سامانه ۱۱۱ ثبت می شود. جدا از هدر رفت وقت 
مردم و دولت در فرآیند سفرهای ریاست جمهوری نکته قابل تامل پاسخگویی به این نامه ها و 
درخواست هاست که گفته می شود حداقل یکماه طول می کشد. از سوی دیگر اعتبار مورد نیاز 

برای پاسخ به درخواست ها و نامه های مردمی است که اغلب آنها اقتصادی و مالی است. 
به طور نمونه در سفر اخیر رئیس جمهور به یزد نه تنها تاکنون بودجه ای برای پاسخگویی به نامه ها 
اختصاص نیافته بلکه همچنین گفته می شود تیم رئیس جمهور هیچ نامه ای را از استان خارج 
نکرده اند و خواسته اند توسط خود استان پاسخ داده شود. این در حالی است که درخواست های 
مردمی اگر در استان قابل حل بود مردم دلیلی برای طرح آن با رئیس جمهور و تیم همراه آن 
نداشتند چرا که مدیران دستگاه های اجرایی استان ماهیانه در مرکز ارتباطات مردمی استانداری 
و هستند.  مردمی بوده  پاسخگوی درخواست های  از طریق سامانه سامد)۱۱۱(  و  یافته  حضور 
بی شک نبود اعتبار لازم و وجود برخی گره های قانونی و سازمانی در سطح کلان کشور منجر به 
عدم حل مشکلات مردمی در سطح استانی گردیده است که مردم را بر آن داشته تا نسبت به 

حل آن از طریق سفر ریاست جمهوری اقدام کنند. 
نتایج مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در این دولت و دولت های پیشین نشان می دهد این 
سفرها تأثیری بنیادین در زندگی مردم استان ها نداشته است. چرا که برای بهبود شرایط زندگی 
و معیشت مردم به زنجیره ای از اقدامات نیاز است تا به تدریج با رفع موانع موجود بتوان به این 

هدف رسید. 
بدین معنا که حل مشکلات اقتصادی، تامین مسکن و اشتغالزایی بدون اعتبار ممکن نیست و 
همه این امور نیازمند تزریق اعتبار و سرمایه در گردش است. از سوی دیگر تزریق میلیاردها 
تومان نقدینگی به کشور حتی با نیت خیر برای یارانه، حقوق، ایجاد شغل و ساخت مسکن، باز 

هم به رشد شاخص نقدینگی و در نهایت تورم منجر می شود. 

سرمقاله
زهرا شاه شوازی

نامه های سربسته در سفر رئیس جمهور
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فضای مجازی و گاردِ باز
اگر حداقل یکبار مسابقات رزمی را دیده باشید، حتماً از گزارشگر برنامه شبیه این جمله را 
شنیده اید: »گارد خودش رو بسته تا ضربه نخوره« یا »اگر با این گاردِ باز ادامه بده حتماً ضربه 
پذیره!«. گارد بســته اولین ترفند دفاعی در ورزش های رزمی است و بارها از طرف مربیان 
ورزش های مختلف تاکید می شود که یک بازیگر و فعال در میدان، باید در وهله اول دفاع خوبی 
داشته باشد تا بتوانید به موقع و مناسب حمله کنید و میدان را در دست گیرد. گاردِ باز یعنی 
مسیر را برای ورود دیگران به نقاط ممنوعه گشودن، این نقطه ممنوعه می تواند صورت یک 
بوکسور یا نقطه ای هر چند کوچک از زمین والیبال یا مسیر به سمتِ دروازه یک تیم فوتبال 

باشد که در صورت باز بودن می تواند یک فعال میدان ورزشی را ضربه پذیر کند.

داود پاک طینت
دانشجوی دکترای 

علوم ارتباطات

هر انسانی نکات خصوصی و غیر عمومی برای خود دارد و برای 
بالابردن مصونیت خود باید اطلاعات زندگی خود را طبقه بندی 
کند به گونه ای که افراد خاصی آن هم کنترل شده و نظام مند 
بتوانند اطلاعاتی در مورد فرد به دســت آوردند. امروزه کمتر 
کسی را می توان یافت که با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
سروکار نداشته باشــد. این فضا مطابق نام خود واقعاً شبکه ای 
است و در کسری از ثانیه اطلاعات و داده های تولید شده توسط 
هر فردی با ده ها بلکه هزاران نفر به اشتراک گذاشته می شود، 
هزاران نفری که فرد تولید کنندۀ محتوا و ارائه دهنده اطلاعات 
)اطلاعات شخصی از خود( حتی خیلی از آن افراد را نمی شناسد 
و حتی بیشتر مواقع مطلع هم نمی شود که چه کسانی اطلاعات 

به اشتراک گذاشته او را مطالعه کرده اند.
افرادی که به راحتی و بی پروا از علایق و سلایق خود در فضای 
مجازی می گویند و سفرها، مراودات، نشست ها و گفتگوهای 

خود را - که جنبه خصوصی دارد - به اشــتراک می گذارند در 
واقع مثل ورزشکاری هستند که در میدان مبارزه و کنشگری 
گاردِ خود را باز گذاشته است و مسیرهای آسیب پذیری خود را 
برای حریفان به نمایش می گذارد دیری نمی پاید که ضربه های 
مهلکی را دریافت می کند و بعضاً خودش هم نمی داند از کدام 

نقطه و چرا ضربه خورده است. 
البته شفافیت در گفتار و رفتار و به اشتراک گذاری تجاربی که 
می تواند برای سایرین هم مفید باشد با رعایت حدود شخصی و 
خصوصی یک امر پسندیده است که پرداختن به ابعاد آن نوشتار 

جداگانه ای را می طلبد.
اما نباید شــبکه های اجتماعی که می توانند به عنوان سیستم 
تسهیلگرِ فعالیت های ارتباطی ما نقش آفرینی کنند را با عدم 
سواد رسانه ای و نشــناختن همه ابعاد آن ها، به وسیله ای برای 

افزایش ضریب آسیب پذیری خود تبدل کنیم.
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 افزایش آگاهی و هم اندیشی ، کلید حل مشکلات
 رفتارهای محیط زیستی باید نهادینه شود

 کیفیت زیست محیطی بافت در معرض تهدید قرار دارد
 من چه زمانی متولد شدم ؟!

 گزارشی از وضعیت گونه های گیاهی در حال انقراض یزد
 معدن کاوی، زخمی بر پیکره یزد

 شبیخون سگ های ولگرد، مشکل جدید یزد
 یک شهر بی زباله

 مرگ حیات وحش یزد؛ جدال نابرابر با خشکسالی و شکار
 کوه بری در روستاهای تفت 

 انسان، هارمونی طبیعت را  به هم زده است

 بررسی مشکلات زیست محیطی یزد

پرونده



در این شماره از پرگار در قالب یک پرونده به بخش کوچکی از این مسائل پرداخته شده 
است. بدون شک پرداختن به تمام مشکلات محیط زیست و بررسی همه جانبه آن در 
قالب یک پرونده و یک شماره مجله نمی گنجد. کمااینکه هر یک از این مشکلات را 

می توان از دیدگاه های مختلفی بررسی کرد.
در این پرونده کوشــیده ایم آغازگر راهی باشــیم برای بهتر دیدن و توجه بیشتر به 
محیط زیست طبیعی و شهری استان یزد. معتقدیم بازشدن باب گفتگو در این باره و 
شنیدن نظرات مختلف می تواند راهگشا باشد. هرچند در سطح کلان به نظر می رسد 
عدم آگاهی، نداشــتن برنامه ریزی صحیح و مدیریت منسجم و شــاید در مواردی 
خلأهای قانونی، مانع از انجام برخی فعالیت های درست و همسو با حفظ محیط زیست 
می شود اما این پرونده تلنگری برای شروع راهی است که در نهایت می تواند به نتایج 

خوبی منجر شود. 
تلاش کرده ایم در گزارش ها، نقطه نظرات افراد مختلــف از مدیران گرفته تا فعالان 
محیط زیست و استادان دانشــگاه را مدنظر قرار دهیم، امید اینکه در آینده فرصت 

دیگری برای پرداختن به این موضوع فراهم شود. 

گاهی و هم اندیشی  افزایش آ
کلید حل مشکلات

اســتان یزد در میان فلات مرکــزی ایران یکــی از کم باران ترین 
استان هاست. استانی که با وجود چشــم اندازهای کم نظیر طبیعی با 
مشکلات زیست محیطی زیادی دست و پنجه نرم می کند. این مشکلات 
گستره وسیعی را از خشکسالی تا آلودگی در برمی گیرد. مشکلات را 
می توان به دو دسته مشکلات محیط زیستی و زیست محیطی شهری 
تقسیم کرده در این صورت مســائلی از قبیل، خشکسالی، آلودگی، 
زباله ها )تفکیک و بازیافت( انقراض گونه های گیاهی و جانوری، معادن 

و ... را شامل می شود. 

پرونده ای برای مشکلات محیط زیستی یزد

عاطفه ابراهیمی
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نگاهی به سازوکارهای 
محیط زیستی در شهرهای بزرگ دنیا

محیط زیست در سطح جهانی و ملی در معرض تهدیدهای جدی است 
و این تهدیدها از گرم شدن زمین گرفته تا ازدست رفتن تنوع زیستی 
و انواع آلودگی ها را شامل می شود. رشد بی رویه جمعیت، رشد صنعت 
و استفاده غیراصولی از منابع طبیعی، نتایجی از جمله تخریب اراضی 
کشــاورزی، آلودگی آب وهوا، کاهش منابع تولید انرژی و بروز انواع 
بیماری ها را موجب شده است. این تغییرات نه تنها آرامش و امنیت را از 
زندگی انسان می برد، بلکه سلامتی جامعه را نیز تهدید می کند. ازاین رو 
بحث های زیست محیطی به خصوص در شهرها، اکنون در محافل علمی 

از جدی ترین بحث هایی است که مطرح می شود. 

رفتارهای محیط زیستی باید نهادینه شود

مهتاب دره شیری 

  نهادینه شــدن رفتار محیط 
زیستی

در تازه ترین پژوهشی که یک مؤسسه 
سوئیســی انجام داده است، 59 کشور 
جهان شامل 21 کشور توسعه یافته و 38 
کشور در حال توسعه، مورد مطالعه قرار 

گرفته اســت که در میان این کشورها، 
سوئد در جمیع شــاخص ها به بالاترین 
رتبه دســت یافته اســت و کشورهایی 
چون ایسلند، ژاپن و نروژ در صدر قرار 
گرفته اند، از کشور ما در این تحقیق نام 
برده نشده اســت. با نگاهی به برنامه ها 

و فعالیت های این کشــورها در زمینه 
محیط زیست شهری می توان به اعمال 
قوانین دقیق بهداشتی، تمیز نگه داشتن 
آب وهوا و منتشر نکردن گاز گلخانه ای از 
تأسیسات مسکونی و تجاری اشاره کرد 
و نکته قابل توجه این است که حفاظت 
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از محیط زیست همیشه در رفتار و کردار 
روزمره مــردم این کشــورها به صورت 
فرهنگی نهادینه شده و دولت ها نیز در 
به انجام رسیدن این مهم، نقشی اساسی 
دارند. حتی کودکان در این کشورها در 
مورد نحوه زندگی با طبیعت و حفاظت 
از آن آموزش می بیننــد و معتقدند که 
نگرش های محیط زیستی که در دوران 
کودکی شکل می گیرنــد، مادام العمر و 
تغییرناپذیر هستند. کودکان با کلماتی 
همچون محیط زیســت آشنا هستند و 
نام گیاهان و حیوانات مناطق حفاظت 
شده را می دانند و قادرند بعضی از قوانین 
و شــعارهای حفاظت محیط زیست را 
نام ببرند، مانند: "گل ها را نچینیــد"، 
"شاخه ها را نشــکنید"، "زباله ها را در 
سطل بیندازید نه بر روی چمن ها" و "به 

پرندگان غذا دهید". 

  آموزش محیط زیستی از سنین 
پایین

در کشورهایی همچون ژاپن نیز آموزش 
برای تفکیک زباله از سنین پایین آغاز 
می شــود. در واقــع دانش آمــوزان در 
دوره های آموزشی مختلف با فراگیری 
اصول بازیافت و تفکیــک زباله، نه تنها 
اهمیــت اســتفاده از این سیســتم را 
درک می کنند، بلکه بــا اهمیت حفظ 
محیط زیست نیز آشــنا می شوند. این 
مســئله تا حدی برای نظام آموزشــی 
ژاپن حایز اهمیت اســت که در بخشی 
از دوره هــای آموزشــی، کــودکان در 
آزمون آشــنایی با اصول تفکیک زباله 
شــرکت می کنند. فرهنگ ســازی در 
پایتخت پرجمعیت ژاپن طوری اســت 
که معمولاً کسی برای سفرهای روزانه 
از خودرو شخصی اســتفاده نمی کند و 
همین موضوع مشــکل ترافیک را برای 

این شــهر پرجمعیت حل کرده است. 
همچنین با توسعه بزرگراه ها، فضا برای 
سفرهای سریع و آســان درون شهری، 
هموار شده است و با تغییر مهندسی و 
فضای سبز خیابان ها و استفاده از مترو 
و قطار شــهری، توکیو مشکل آلودگی 

هوا ندارد. 
در شــهری چــون پاریس هــم برای 
مقابله با آلودگی هوا، مســیرهای ویژه 
دوچرخه در شهر گســترش داده شده 
و 10 هزار پارکینگ دوچرخه در سطح 
شهر وجود دارد. پاریس با اجرای طرح 
ممنوعیت تردد برای خودروهای مدل 
1997 و ماقبــل از آن بــرای کاهش 
گازهای گلخانه ای گام برداشــته است 
و تا ســال 2050 قصد دارد، 75 درصد 
این گازهــا را کاهش دهــد. راه اندازی 
سیستم اتوبوس رانی به نام »مترو باس« 
با گنجایش بیشــتر و آلایندگی کمتر، 
دور کردن کارخانه ها و مراکز صنعتی از 
شهرها، پرداخت عوارض برای ورود به 
مناطق مرکزی شهر از برنامه های دیگر 
این کشورهای دوستدار محیط زیست 

است. 
وجود کمپین های محافظ محیط زیست 
در کشــورهایی چون ژاپن بسیار مؤثر 
بوده اســت. به عنوان مثــال کمپین 
"برچسب قرمز" که در تلاش است برای 
افــراد مختلف از پیر تا جــوان فرهنگ 
ســازی کند. محور این فرهنگ سازی، 
به استفاده از برچسب قرمز روی کالاها 
و محصولاتی مرتبط اســت که قابلیت 
اشــتعال دارند. در واقع این بسیار مهم 
است که شهروندان در هنگام انداختن 
زباله های خود در ســطل های تفکیک، 
افزون بر جــدا کردن زباله هــا به انواع 
مختلف، قابلیت اشــتعال این زباله ها را 

نیز مشخص کنند.
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  کمپین ها به تنهایی راهگشــا 
نیستند

در کشــور ما نیز با روشن شــدن ابعاد 
مشــکلات محیط زیســتی شــهری 
در جامعه، تنها راه حل تشــکیل انواع 
کمپین ها در رسانه های اجتماعی بوده 
اســت. گروهی از این کمپین ها، مردم 
را دعوت به نوشــیدن یــک لیوان آب 
کمتر می کنند و عــده ای دیگر از مردم 
می خواهند روزانــه زباله کمتری تولید 
کنند. جمعی از هنرمندان نســبت به 
پراکنده شــدن زبالــه در طبیعت ابراز 
نگرانــی می کنند. بحث بر ســر اینکه 
چنین کمپین هایی تا چــه اندازه برای 
وضعیت فعلی محیط زیست ایران مفید 
هستند، سوالی است که ذهن فعالان و 
کارشناسان محیط زیست و مخاطبان 
همین کمپین ها را مشغول کرده است 
و گاهی با نفی کامــل موضوع، ماهیت 
کمپین زیر سؤال می رود. به عنوان مثال، 
کمپین کاهش خرید گل که برای کاهش 
مصرف آب فعالیت می کرد، بعدها مورد 
انتقاد قرار گرفت و عنوان شــد که این 
صرفه جویی چنــدان تغییری به وجود 
نخواهد آورد و لازم اســت تــا به جای 
آن کاهش مصرف آب در کشــاورزی و 

دامپروری مورد هدف قرار گیرد.
گاهی هم به نظر می رسد برخی فعالان 
محیط زیست تصور می کنند، برگزاری 
کمپین بــه خودی خود یــک فعالیت 
محیط زیستی اســت. به همین دلیل 
تمام توان اجرایی و رســانه ای خود را 
صرف برپایــی کمپیــن می کنند. در 
صورتی که کمپین، فقط دعوت از مردم 
به مشارکت در یک فعالیت بزرگ تر است 
و می توان گفت فلسفه اش اطلاع رسانی 
و آگاه کردن مردم از یک مشــکل است 

و به معنای تلاش برای رفع آن مشکل 
نیست.

 بســیاری از مردم می داننــد که تردد 
خودروهای شخصی در سطح شهرهای 
بزرگ یکــی از عوامل مهــم و مؤثر در 
آلودگی هوا است اما به دلایل مختلف، 
حتی در آلوده ترین روزها نیز از خودروی 
شخصی استفاده می کنند. پس طبیعی 
است که یک کمپین اطلاع رسانی درباره 
علل آلودگی هوا بــه تنهایی نمی تواند 
باری از دوش آلودگی هوای شــهرهای 
بزرگ بردارد. شاید هم به همین دلیل 
باشد که بسیاری از کمپین های کشور در 
حد یک تئوری باقی می ماند و هیچگاه 
تغییر زیــادی از وجود ایــن کمپین ها 
احساس نمی شــود. در واقع کمپین ها 
نقطه آغاز هســتند و پــس از آن باید 
یکسری دستورالعمل های خاص اجرایی 
شــود تا بتوان گفت ایــن فعالیت های 
مردمــی، نتیجه بخــش بوده اســت. 
همراهی توأمان مردم، ســازمان های 
مردم نهاد و دولت برای به ثمر رسیدن 

این کمپین ها ضروری است. 
کشــور ما در مقایســه با کشــورهای 
نامبرده، قطعاً جایــگاه قابل قبولی در 
زمینه محیط زیست ندارد ولی می توان 
با الگو قرار دادن فعالیت های کشورهای 
شاخص در این زمینه، از محیط زیست 
شــهری کشــور حفاظت کرد. به نظر 

می رســد این فرهنگ ســازی باید از 
سنین پایین و از طریق آموزش 

صــورت گیرد تــا حداقل در 
ردیــف کشــورهایی چون 
ســومالی و افغانستان که 
در قعر جــدول حفاظت از 
محیط زیســت، جا خوش 

کرده اند، قرار نگیریم.

بســیاری از مردم 
می داننــد که تردد  
خودروهای شخصی 
در سطح شهرهای 

بزرگ یکــی از عوامل 
مهــم و مؤثر در  

آلودگی هوا است اما به 
دلایل مختلف، حتی در 

آلوده ترین روزها نیز 
از خودروی شخصی 

استفاده می کنند. 
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 انباشت زباله 
در بناهای بی سر و سامان بافت تاریخی 

 بافت تاریخی شهر یزد گنجینه ای از میراث ملموس و ناملموس تاریخ 
کشور است و از منظر فرهنگی دارای اهمیت فراوانی بوده چرا که با حافظه 
تاریخی و هویت اجتماعی ساکنان شهر پیوند خورده است. بافت تاریخی 
شهر و ساختمان های آن که روزگاری حیات و زندگی در آن جریان داشت، 
به تدریج و با تغییر سبک زندگی شهری، دچار فرسودگی شده و باعث 
شده این بافت دیگر رونق گذشته را نداشته باشد. یکی از مهم ترین عوامل 
ارتقای کیفی بافت های تاریخی، حفظ کیفیت زیست محیطی آن است چرا 
که تمیزی همیشه باعث می شود که یک محله یا منطقه همیشه سرزنده 
باشد و به آن هویت می بخشد. اما حالا ســؤال اینجاست که آیا احیای 
هویت تاریخی، حفظ و نگه داری بافت تاریخی یزد منطبق بر نیازهای 

زیست محیطی ساکنین این منطقه است یا خیر؟ 

کیفیت زیست محیطی بافت در معرض تهدید قرار دارد

شادی شفیعی

جمع آوری زباله در بافت تاریخی از تولید آن عقب مانده است

هفته نامه پرگار | شماره 177 | 20 دی 1400
 ۱۲



  ســرعت بالای تولید زباله در 
بافت تاریخی

 سال هاست که دنیا وارد عصر تکنولوژی 
شده است اما در بافت تاریخی شهر یزد 
هنوز کارگــران با گاری هایشــان زباله 
جمع می کنند. این گاری ها از ســرعت 
تولید زباله عقب مانــده و اکنون خانه ها، 
آب انبارها و بناهای بافــت تاریخی یزد 
یکی یکی تبدیل به زباله دانی می شوند. در 
چند سال گذشته بافت تاریخی یزد دچار 
معضل بزرگی شــده؛ انباشت زباله ها در 
بناهای تاریخی. از خانه اربابی، عرب مازار و 
بسیاری خانه های ثبت ملی شده گرفته تا 
آب انبارها و حتی بقعه های مقدس. به نظر 
می رسد که مردم به هیچ مخروبه ای رحم 
نمی کنند، بنا هرچقدر بی سر و سامان تر 
باشد، برای ریختن آشغال مناسب تر است. 

  ســاکنان غیربومی؛ مقصران 
اصلی

 بعضــی از فعــالان حوزۀ گردشــگری 
معتقدند فرصت زندگی از بافت تاریخی 
یزد گرفتــه شــده و وقتــی امکانات و 
فرصت هایی که خــارج از بافت تاریخی 
وجــود دارد، در داخــل بافت نباشــد، 
طبیعی است که ساکنان از آنجا مهاجرت 
می کننــد. واقعیت آن اســت که بافت 
تاریخی تا زمانی که ســاکنانی داشت، 
سالم و پابرجا بود اما از زمانی که ساکنان 
آن خانه ها را خالــی کرده اند، خانه های 
خالی یا مخروبه شده اند و به مکانی برای 
انباشت زباله تبدیل شــده اند یا به اتباع 
بیگانه و مهاجران غیربومی واگذار شده اند 
که این امر نیز مشکلات خاص خود را به 
دنبال دارد. این شرایط سبب شده تا بافت 
تاریخی یزد کم کم پویایی و نشاط خود 
را از دست بدهد.  ســاکنان بومی بافت 
تاریخی رفته اند و ساکنانی جدید شرایط 

فرهنگی و مصرفی شــان متفاوت است. 
در بافت قدیم، عواملی چون تعداد بالای 
ســاکنین مسن و ســالخورده، بی سواد 
و کم ســواد و بیشــتر غیربومی، سطح 
درآمدی پایین و نهایتاً شرایط نامناسب 
کالبدی بیشترین اثر را بر رفتار نامناسب 
دفع زباله ساکنین در این مناطق داشته 
اســت. از طرفی دیگر نحوه جمع آوری 
زباله ها از بافت تاریخی هنوز به شــیوه 
سنتی انجام می شود. شاید باورش سخت 
باشــد که در بافت تاریخی یزد هنوز به 
شــیوه کارگر و گاری زباله ها جمع آوری 

می شوند.

  بافتی خالی از سکنة بومی
 بعضی از مســئولان شهری در خصوص 
جمع آوری زباله از بافــت قدیم، بر این 
باورند که شهرداری در زمینه جمع آوری 
زباله ها کوتاهی نکرده اســت و از وسایل 
به روز و مکانیزه برای جمــع آوری زباله 
بهره می گیرد، اما عرض کم معابر در درون 
بافت مانع از جمع آوری زباله به وســیله 
ماشین های مکانیزه می شود و علاوه بر 
این ناآشنایی ساکنان غیربومی دلیل دوم 

و اصل این معضل است. 
اما آنچه که مشــخص اســت، این که 
در حال حاضر دو ســه کوچه و خیابان 
از بافت تاریخی هرســال مرمت شده و 
مورد رســیدگی قرار می گیــرد که این 
کوچه ها محل عبور گردشگران داخلی 
و خارجی هستند اما بقیه بافت به حال 
خود رها شده است. زندگی تغییر کرده 
و اگر حداقل های زیبایی بصری در بافت 
تاریخی یزد فراهم نباشد، جوانان شوقی 
به زندگی در این بافت ندارند و به سرعت 
آن را تخلیه می کنند کمااینکه این اتفاق 
ظرف چند سال گذشته اتفاق افتاده است 

و این تهدیدی برای بافت تاریخی است.

دو ســه کوچه و 
خیابان از بافت تاریخی 

هرســال مرمت شده 
و مورد رســیدگی 

قرار می گیــرد که این 
کوچه ها محل عبور 

گردشگران داخلی و 
خارجی هستند اما بقیه 

 بافت به حال خود 
رها شده است.

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی ۱3 هفته نامه پرگار | شماره 177 | 20 دی 1400



  انباشت زباله در خانه های ویران 
شده

بافت تاریخــی یزد نیازمنــد امکاناتی 
متناسب با این بافت از جمله پارکینگ، 
روشــنایی معابر، نظافت معابر، امکانات 
اطفای حریق، ســاماندهی کوچه ها و 
خیابان ها، مرمت و بازســازی، امکانات 
به روز مخابراتی و ... است. دسترسی به 
ایــن امکانات اولیه شــهری حتی برای 
صاحبان بسیاری از خانه ها مقدور نیست 
درحالی که خانه های آنها یا ویران شده، یا 
در معرض ویرانی قرار گرفته و یا انبوهی 
از زباله و نخاله های ســاختمانی توسط 
دیگر ساکنان در این خانه انباشته شده 
است. انباشته شدن زباله ها خود یکی از 
مشکلات بافت تاریخی است زیرا به ظاهر، 
تخلیه زباله از این بافت نظم چندانی ندارد 
و مردم برای رهایی از زباله های خود، آنها 

را در خانه های ویران رها می کنند.

  زباله دانی هــای بافت تاریخی 
سوژه عکاسان

انباشــت زباله علاوه بر اینکه مناظری 
ناخوشایند را برای گردشــگران فراهم 
کرده باعث شــده بوی بــدی در برخی 
بخش های آن به مشــام برســد که این 
امر نه تنها زندگی مردم را دچار مشــکل 
می کند بلکــه در حضور گردشــگران 
خارجی، چهره جالبی ندارد و بیشتر برای 
آنها سوژۀ عکاسی شــده است. بیش از 
ساختمان ها، آب انبارها در معرض انباشت 
زباله ها قرار گرفته، چرا که کاربری آنها 
کاملًا از بین رفته و ضمن اینکه به خاطر 
گودی، همیشه انبوهی از زباله های سبک 
و بادآورده در پله های پایینی آنها انباشته 
شده اســت، مردم نیز زباله های خود را 
برای فرار از بوی تعفن در ساختمان های 

ویرانه، به داخل آب انبار می اندازند.

  فاضلاب تهدیدی جدی برای 
بافت تاریخی

 با به ثبت جهانی بافــت تاریخی یزد، 
ساخت وســاز هتل و بوم گردی نیز در 
این بافت افزایش یافــت. به طوری که 
عده ای از فعالان حوزه گردشگری این 
حجم از ساخت وســاز هتل و خانه های 
ســنتی را تهدیدی برای محیط زیست 
شــهری بافت تاریخی یــزد می دانند.  
محسن عباسی هرفته عضو دوره پنجم 
شورای اسلامی شهر یزد چندی پیش 
در خصوص وضعیت خطرناک فاضلاب 
و تهدید سلامت ساکنین بافت تاریخی 
شهر هشدار داده بود و آن را بزرگ ترین 
و نگران کننده ترین مسئله بافت دانست. 
وی معتقد بود که در طول ســال های 
گذشــته هیچ گاه برای بافت تاریخی، 
طرحی در خصوص فاضلاب و مدیریت 
آن طرحی اجرا نشده و همیشه جدای از 
شهر دیده شده که نیازمند نگاه جدی به 
آن است و بعد از اینکه یزد به ثبت جهانی 
رسید، حجم فاضلاب در بافت تاریخی 
در حال افزایش است و هر چه که زمان 
می گذرد، سلامت ساکنین و گردشگران 

بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. 

  هشدار مسئولان شهری
در مردادماه ســال جاری خطر رطوبت 
برای بافت تاریخی یزد و فاضلاب آن، از 
سوی محسن صادقیان معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتاندار یزد مطرح شد و 
به عنوان تهدیدی جدی، موردتوجه قرار 
گرفت. سید مصطفی فاطمی مدیرکل 
پیشــین میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دستی اســتان یزد نیز در این 
خصوص گفته بود که در سال های اخیر 
به دلیل اتصال فاضلاب خانه های بافت 
تاریخی به قنات ها، مشکلات مهمی در 

بعد از اینکه یزد به 
ثبت جهانی رسید، 

حجم فاضلاب در بافت 
تاریخی در حال افزایش 

است و هر چه که 
زمان می گذرد، سلامت 
ساکنین و گردشگران 
بیشتر در معرض خطر 

قرار می گیرد. 
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این زمینه به وجود آمــده که در برخی 
مناطق به دلیل ریزش و مســدود شدن 
قنوات، سبب نفوذ بیشتر رطوبت در بافت 
تاریخی و تأثیر تخریبی در برخی بناهای 
تاریخی موجود در این بافت زنده و پویا 
شده است. جوکار نماینده مردم یزد در 
مجلس شورای اســلامی نیز از وضعیت 
انباشــت زباله در بافت تاریخی یزد در 
گفتگویی با خبرگــزاری مهر گلایه مند 
بود و وضعیت بافت تاریخی را در شــأن 
فرهنــگ تاریخی یزد نداســت و گفته 
که انباشته شــدن زباله ها و نخاله های 
ساختمانی، ویران شدن خانه های بدون 
صاحب، ساکن شدن اتباع بیگانه در بافت 
تاریخی، پرســه زدن معتادان و اوباش 
در این بافت به هیچ وجه شایســته بافت 
تاریخی نیست و مردم و مسئولان باید 
با عزمی جدی به ساماندهی آن بپردازند.

  بافت تاریخی، مکانی ویژه در 
شهر یزد

بارها و بارها دوستداران میراث فرهنگی 
و دلســوزان و علاقه مندان این حوزه از 
ضرورت توجه جدّی بــه مقولۀ نظافت 
بافت تاریخی و نگاهی ویژه به این مسئله 
ســخن رانده اند.  حتی پیشــنهاد شد 
تعدادی رفتگر فقط در این قسمت از شهر 
فعالیت داشته و در تمام طول ایام سال 
فقط مشغول نظافت بافت باشند.  فعالان 
حوزۀ گردشگری بر این باورند که بافت 
تاریخی یزد مکانی ویژه در شهر ماست، 
هم به لحاظ نوع معماری و شهرســازی 
هم به لحاظ نوع و ترکیب جمعیتی فعلی 

ساکن در آن و هم از منظر گردشگری.

  آلودگی محیطی بافت تاریخی
محمــد پــور روســتائی فعــال حوزۀ 
گردشگری بر این باور است که نظافت 

بافت تاریخــی نگاهی ویــژه و مددی 
مضاعف نیاز دارد. ایــن راهنمای حوزه 
گردشگری در گفتگویی با پرگار با اشاره 
به این که بافت تاریخــی هرچقدر هم 
مرمت شــده و نو نوار باشــد اما لبریز از 
زباله، دل هــر بازدیدکننده و رهگذری 
را می زند، تاکید می کنــد که نظافت و 
تمیزی بافت تاریخــی و اهمیت دادن 
به مقوله نباید فقط ویژۀ ایام تعطیلات 
عید یا قبل از بازدید مسئولان مملکتی 
باشد. از نظر محمد پور روستائی آلودگی 
محیطی بافــت تاریخی فقــط مصالح 
ساختمانی به جا مانده از تخریب خانه ها 
و اماکــن موجود در بافت نیســت بلکه 
تجمع زباله ها و پســماندهای حاصل از 
زندگی ساکنان بافت هم کم آزاردهنده 
نیست مخصوصاً زباله هایی که به همان 

خانه خرابه ها سرازیر می شود. 

  نگاهی خلاقانه به نظافت بافت 
تاریخی

او در خصوص این موضــوع که فعالان 
حــوزه میــراث و گردشــگری چــه 
راهکارهایی برای موضوع نظافت بافت 
تاریخی دارند، به پرگار می گوید: نظافت 
بافــت تاریخــی نگاهی ویــژه و خلاق 
می طلبد، چرا که شرایط بافت تاریخی 
ویژه اســت. تا نوع نگاه و رویکرد در این 
قسمت عوض نشود همۀ این مشکلات 
ادامه خواهد داشــت. ایــن فعال حوزۀ 

گردشگری فرهنگ سازی در این حوزه 
را بســیار مهم می داد و ادامه می دهد: 
باید با یک ســری اقدامات، برنامه ها و 
فعالیت های به اصطلاح نرم افزاری برای 
ســاکنان بافت و لزوم توجه جدی تر به 
مقولۀ نظافت محیط پیرامونی را به آنها 
گوشزد کرد. هرچند که این کار هم زمان 
بر و هزینه تراش اســت اما مطمئناً در 

آینده جواب می دهد. 

  آب انبارها را تمیز کنند
 او معتقد است که همکاری شهرداری و 
میراث فرهنگی نسبت به مسدود شدن 
خانــه خرابه ها و مکان هایــی که محل 
تجمع زباله اســت، هم می تواند راهکار 
مناسبی برای کاهش زباله در بافت باشد 
و باعث می شود تا هم نمای بافت شکل 
زیباتری داشته باشد و هم از انباشت زباله 
توسط ساکنان در این محل ها جلوگیری 
شود. پور روستائی نظافت روزانه و مستمر 
در تمام مسیرها و کوچه ها حتی الامکان 
مسیرهای ویژۀ گردشگری و پر رفت وآمد 
را نیز راهکار مناسبی برای تمیزی بافت 
تاریخی شهر می داند و می گوید: بعضی از 
محل ها عجیب قابلیت جذب زباله دارند، 
مثل پایاب آب انبارها. باید برای این قبیل 
مکان ها برنامه ای خاص و ویژه داشت نه 
اینکه رفتگر کوچه را تا پای پلۀ آب انبار 
جارو بزند و داخل پایاب و راه پله ها را اصلًا 

جزو کوچه نداند!

بعضی از محل ها عجیب 
قابلیت جذب زباله دارند، 

مثل پایاب آب انبارها. 
باید برای این قبیل 
مکان ها برنامه های 

خاص و ویژه داشت.
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من چه زمانی متولد شدم ؟!
محمدرضا اختصاصی  

استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

من در سالی متولد شدم که آب آشــامیدنی و بهداشتی را با شــلنگ 50 متری از 
سه راهی کوچه به منبع ساروجی داخل خانه منتقل و سپس مصرف می کردیم.

در ماهی متولد شدم که یکی از بچه های شیطان محله با میخ چند جای شلنگمان را 
که پدر با زحمت تهیه کرده بود سوراخ سوراخ کرده بود.

و در روزی متولد شدم که برای نوبت گرفتن اتصال شلنگ و انتقال آب به خانه باید 2 
روز دیگر صبر می کردیم تا پس از آبگیری همسایه ها نوبتمان شود.

به خاطر دارم پس از 5 ســال از تولدم به ما خبر دادند که قرار است آب لوله کشی به 
داخل منازل بیاید و دیگر از شر مشکلات شیر آب سر کوچه خلاص شویم.

یادم است در آن ســال ها روی درب کنتور آب نوشته بود »آب منطقه ای اصفهان و 
یزد«. شــاید در آن روز اصفهان و یزد و غیره معنی نداشت و همه تحت عنوان یک 

منطقه بودیم، نه یک نقطه ...
در سالی متولد شدم که عمق چاه آب در مرکز شهر یزد حدود ۴0 گز یا نزدیک به ۴0 
متر بود ولی می گویند الان به 70 متر رسیده و سالی حدود ۴9 سانت پایین تر می رود.

برادرم همواره می گفت تو متولد 8 / 1 / 1339 هستی و من ۴ سال و 2 ماه و 3 روز از 
تو بزرگ ترم. او زمانی متولد شده بود که هنوز شیر آب سر کوچه ها نصب نشده بوده 

و باید با دلو و سطل و چرخ چاه آب را از چاه ها می کشیدند.
راستی زمان چه زود گذشت و اعلام تاریخ تولد چه طولانی شد. با پوزش اگر کاری 
ندارید زود مطالبم را کات کنم که الان آب لوله کشی قطع می شود و حتی برای یک 

چای ساده هم آب نداریم ... خدانگهدار. 
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 لیست سرخ؛ داغ انقراض 
گونه های گیاهی بر دل طبیعت یزد 

یزد، آرمیده در میان کویر، جایی که همزیستی مسالمت آمیز و دلنشین کویر و کوهستان 
چشم انداز کم نظیر طبیعی را به وجود آورده اســت. حرف از پوشش گیاهی که می شود 
فقط به یاد کویر و بیابان می افتیم اما واقعیت این است یزد، با همین پوشش گیاهی اندک 
و پراکنده، کلکسیونی از گونه های بی نظیر گیاهی است. گونه هایی که بسیاری از آن ها در 
پرتو ناآگاهی و مدیریت ناصحیح در حال ازبین رفتن اســت. گونه های دارویی و صنعتی 
استان یزد، نمونه هایی در نوع خود بی نظیر هستند. در این گزارش نگاهی انداخته ایم به 

قصه گونه های گیاهی در معرض خطر استان و تلاش هایی که برای احیای آن ها می شود. 

گزارشی از وضعیت گونه های گیاهی در حال انقراض یزد

عاطفه ابراهیمی

با ازبین بردن گونه های گیاهی، بخشی از تاریخ طبیعی را تخریب می کنیم

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی ۱7 هفته نامه پرگار | شماره 177 | 20 دی 1400



محمد حســین ایران نــژاد پاریزی عضو 
هیئت علمی دانشــکده منابع طبیعی و 
کویرشناسی، گروه محیط زیست دانشگاه 
یزد مطالعاتی در سطح استان در خصوص 
تنوع زیستی در حیات وحش و گیاهان با 
تاکید بر مناطق حفاظت شده استان انجام 
داده است. ایران نژاد می گوید حدود 750 
گونه گیاهی در سرتاسر استان یزد وجود 
دارد. آن چه اهمیت دارد این اســت که 
برخی از این گونه ها، خاص مناطق بیابانی 
هستند اما در سال های گذشته از تراکم آن 
کاسته شده است از جمله آنغوزه که از آن 
بهره برداری اقتصادی می شده است.  این 
استاد دانشــگاه افزود: از میان گونه های 
گیاهی موجود در اســتان، حدود 120 
گونه انحصاری ایران هستند. از میان این 
گونه ها، تعدادی در استان یزد در معرض 
خطر هســتند. گل بی مرگ شیرکوهی، 
آروانه یزدی، پونه ســای یــزدی، گون 
شیرکوهی، اسکنبیل یزدی و اسکنبیل 
طبســی به عنوان برخی از گونه های در 
معرض خطر انقراض در استان هستند.   
او همچنین از گونه های شورپسند استان 
نام می برد و می گوید: در اســتان یزد به 
علت شرایط اقلیمی، گونه های شورپسند 
زیاد است که کمتر شــناخته شده اند و 
البته مورد تهدید هم هســتند. از جمله 
شور ابرقویی که پراکنش کمی دارد و در 

معرض خطر است. 

  شیرکوه، کانون بوم دادی گیاهی 
 مطالعات صورت گرفته در خصوص تنوع 
گیاهی در شــیرکوه یزد نشان می دهد 
این منطقه از لحاظ پوشــش گیاهی از 
مناطق بســیار مهم و البته حساس یزد 
است. استادیار دانشــکده منابع طبیعی 
و کویرشناســی در این زمینه می گوید: 
در استان یزد حوزه شــیرکوه کانون بوم 

دادی گیاهی ایران محسوب می شود زیرا 
از میان 750 گونه، بر اســاس مطالعات 
صورت گرفته، حــدود 610 گونه آن در 
شیرکوه یافت می شود. یعنی 70 درصد 

فلور استان در شیرکوه دیده می شود.

  آرام و بی صدا در حال انقراض
 اگرچه در سال های اخیر به لطف همراهی 
فعالان محیط زیست به گونه های جانوری 
در حال انقراض، کمی توجه شده است اما 
گونه های گیاهی از نگاه های حفاظتی دور 
مانده اند. محمد حسین ایران نژاد می گوید: 
گونه های گیاهی در معرض خطر، کمتر 
شناخته شده هستند و کمتر درباره آن ها 
و خطراتی که تهدیدشان می کند صحبت 
می شود در نتیجه در سکوت سنگینی از 
دســت می روند. واقعیت این است نه در 
محیط های علمی و نه در جوامع محلی 
کسی نسبت به این موضوع حساسیتی 
نشان نمی دهد. این استاد دانشگاه تاکید 
می کند: در سایه عدم آگاهی و شناخت 
شاید آخرین بوته گون شــیرکوهی در 
منطقه را از بین ببریم و ندانیم که آخرین 
بوته هســت.  ایران نژاد دربــاره اهمیت 
حفظ گونه های مختلف گیاهی می گوید: 
هرگونه گیاهی حاصــل مجموعه ای از 
فرایندهای اکولوژیکی است که در نهایت 
به یک ژنوم خاصی می رســد که با سایر 
گونه های گیاهی متفاوت است. پس وقتی 
یک گونه را از بین ببریم یعنی بخشــی 
از تاریخ طبیعی را از دســت داده ایم.  او 
ادامه می دهد: مشکل اصلی عدم شناخت 
است. بســیاری از گونه هایی که از بین 
رفته به علت دانش کم بشر درباره خواص 
آن بود اســت. به عنوان مثال درگذشته 
گیاهی به نام ســرخدار در سطح وسیع 
توســط چوپانان از بین می رفت زیرا به 
تجربه دریافته بودند که ســمی است و 

گونه های گیاهی در 
معرض خطر، کمتر 

شناخته شده هستند 
و کمتر درباره آنها و 

خطراتی که تهدیدشان 
می کند صحبت می شود.
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گوســفندهایی که از آن تغذیه می کنند 
مسموم می شوند در نتیجه هرکجا داسی 
به همراه داشتند آن ها را از بین می بردند. 
سال ها طول کشید تا دانش بشر به آنجا 
رسید که بفهمد از تنه این درخت ماده ای 
به دست می آید که ضدسرطان است و در 
درمان این بیماری کمک می کند. داستان 
سایر گونه ها نیز به همین شکل است یعنی 
هنوز دانش ما به آنجا نرسیده چه بسا یک 
بوته یا یک گل یک داروی قوی و یا حتی 
غذای آینده بشر باشد. آنچه اهمیت دارد 
این اســت که این ها حاصل هزاران سال 
زحمت طبیعت اســت پس نباید به این 
راحتی آن ها را از دســت بدهیم تا شاید 
روزی سواد و دانش و تکنولوژی به جایی 

برسد که بتوانیم از آن ها استفاده کنیم. 

  معادن، مقصر اصلی 
از این عضو هیئت علمــی درباره مقصر 
اصلی تخریب گونه های گیاهی ســؤال 
کردم به نظر او اگرچه تأثیر خشکسالی ها 
به وضوح قابل مشاهده است و بسیاری از 
رویشگاه های طبیعی در حال خشک شدن 
هســتند، عواملی مانند چــرای بی رویه 
دام نیز مؤثر اســت. بااین حال ایران نژاد 
می گوید: اما دو عامــل خطرناک اصلی 
یکی معادن ســطح اســتان هستند که 
تعداد زیادی از آن هــا برای ایجاد جاده و 
مسیرهای دسترسی، در سطح گسترده 
پوشش طبیعی منطقه را تخریب می کنند. 
علاوه بر این ریزگردهــای حاصل از این 
معادن بر روی پوشــش گیاهی منطقه 
می نشیند و همین موضوع نیز از دلایل 

تخریب هست. 
او اضافه می کند: مشــکل بعدی موضوع 
گردشگری و اکوتوریسم است که اگرچه 
نسبت به معادن روش سازگاری با طبیعت 
است اما بی برنامه بودن آن باعث لطماتی 

به طبیعت شده اســت. علاوه بر افزایش 
اطلاعات در این زمینه، مسئولان نیز باید 
سرمایه گذاری کرده تا طبیعت گردی در 
قالب مدیریت شده و کم خطر اتفاق بیفتد.

  لیست سرخ ســازمان جهانی 
حفاظت از منابع طبیعی

 لیســت ســرخ گونه هــای در معرض 
خطر ســازمان جهانی حفاظت از منابع 
طبیعی که در سال 1963 به وجود آمد 
جامع ترین لیســت وضعیت نگهداری از 
منابع طبیعی گیاهی و جانوری است. این 
لیست قرمز )لیســت داده های سرخ( بر 
روی ضوابط دقیقی جهت ارزیابی خطر 
انقراض هزاران گونه و زیرگونه اســتوار 
شده اســت. این ضوابط مربوط به همه 
گونه هــا در تمام مناطق دنیا می شــود. 
اصغر مصلــح آرانی عضــو هیئت علمی 
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، 
گروه محیط زیست دانشــگاه یزد در این 
زمینه می گوید: گونه هــای انحصاری بر 
حســب وضعیت حفاظتی آنها به چهار 
گروه تقسیم می شوند: در معرض انقراض، 
آســیب پذیری بــالا در برابــر انقراض، 
آسیب پذیر در برابر انقراض و کم خطر در 
برابر انقراض. نتایج تحقیقات نشان داد که 
از بین گونه های شناسایی شده در استان 
یزد، 120 گونه گیاهی آن انحصاری ایران 
می باشند. این گونه ها متعلق به 75 جنس 
و 22 تیره گیاهی هستند. 1۴ گونه گیاهی 
از گونه های موردمطالعه فقط در استان 
یزد دیده می شوند که جنس شکرتیغال با 
3 گونه گیاهی بیشترین تعداد گونه را به 
خود اختصاص می دهد. از این تعداد چهار 
گونه در وضعیت آسیب پذیر، دو گونه در 
وضعیت کم خطــر و 8 گونه در وضعیت 
کمبود اطلاعات قــرار دارنــد. از میان 
گیاهان بومی حدود 20 گونه در لیست 

عامــل خطرناک اصلی 
یکی معادن ســطح 

اســتان هستند که تعداد 
زیادی از آنهــا برای 

ایجاد جاده و مسیرهای 
دسترسی، در سطح 

گسترده پوشش طبیعی 
منطقه را تخریب می کنند.
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سرخ هستند.  وی ادامه می دهد: باتوجه به 
شرایط ســخت کویری و گرمای حاکم 
بر اســتان و از طرفی کمی و پراکندگی 
نامناسب بارندگی و وزش بادهای شدید 
بخش از مساحت استان را اراضی لخت و 
فاقد پوشش گیاهی مانند اراضی کویری 
و بیابانی در برمی گیــرد بقیه آن نیز زیر 
پوشش گیاهی پراکنده و عملًا تنک زیر 

10 درصد قرار دارد.

  اگر حمایت شود، گونه ها را احیا 
می کنیم

 این عضو هیئت علمی دانشــگاه که طی 
دو سال گذشــته بر روی احیای پوشش 
گیاهی بخشــی از منطقه حفاظت شده 
کالمند بهادران کار کرده است می گوید: 
این طرح با اســتفاده از دو گونه گیاهی 
لیست ســرخ ایران )پونه ســای کرک 
ستاره ای و پونه سای یزدی( انجام شد و 
نتایج مثبتی داشت. درصورتی که از این 
طرح حمایت مادی شــود می توان سایر 

گونه ها را نیز به همین روش احیا کرد. 
مصلح آرانی با اشاره به نتایج رضایت بخش 
احیای دو گونه در لیست سرخ ادامه داد: 
استان یزد شرکت ها و کارخانه های بزرگی 
دارد که می توانند در راستای مسئولیت 
اجتماعی شان به ما در احیای سایر گونه ها 

نیز کمک کنند. 
او تاکید می کند: باتوجه به اینکه در طرح 
قبلی، شناسایی رویشــگاه ها و پراکنش 
گونه های لیست سرخ استان یزد صورت 
گرفته اســت، در صورت حمایت مادی 
از طرح می توان ابتدا بذرهای گونه های 
مختلف را از رویشــگاه های طبیعی در 
اســتان جمع آوری و پس از کاشــت در 
گلخانه های پژوهشــی و رویش نهال، بر 
اساس خصوصیات اکولوژیکی گونه های 
موردمطالعــه، مناطقی که بیشــترین 

شباهت را با رویشــگاه های این گونه ها 
دارد را انتخاب و نسبت به کشت نهال ها 
اقدام شود. این قدم ها می تواند در احیای 
بسیاری از این گونه ها که در لیست سرخ 

هستند مؤثر باشد. 

  بذرپاشی با کمک محیط بانان در 
مناطق حفاظت شده استان

 رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان مهریز به مطالعات صورت گرفته 
در خصوص تنــوع گیاهــی در مناطق 
حفاظت شــده استان اشــاره می کند و 
می گوید: این مطالعات نشــان می دهد 
120 گونه گیاهی انحصاری کشــور در 
یزد نیز وجــود دارد. برخی از این گونه ها 
شامل گیاهان خودرو و دارویی در معرض 
خطر انقراض هستند.  محمدرضا خواجه 
در پاسخ به این ســؤال که اداره حفاظت 
محیط زیست چه نقشــی در این زمینه 
دارد گفت: در مناطق حفاظت شــده که 
تحت مدیریت محیط زیســت اســت از 
تخریب و آتش سوزی محافظت می شود. 
به عنوان مثال منطقه حفاظت شده کالمند 
بهادران 229 هزار هکتار تحت مدیریت 
اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
مهریز قرار دارد که بذر گونه های مختلف 
در اختیار محیط بانان قرار داده می شود 
تا آن را در زمین بنشــانند.  رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز 
به شرایط اقلیمی استان اشاره می کند و 
می گوید: اگرچه با همراهی محیط بانان 
بذر بسیاری از گیاهان در مناطق حفاظت 
شــده پراکنده می شــود اما رسیدن به 
نتیجه مطلوب مشــروط به بارش های 
خوب به صورت متوالی اســت. متأسفانه 
خشکسالی های چند ســال اخیر استان 

این موضوع را تحت تأثیر قرار داده است. 
او ادامه می دهد: سایر شهرستان ها نیز به 

استان یزد شرکت ها و 
کارخانه های بزرگی دارد 
که می توانند در راستای 
مسئولیت اجتماعی شان 

به ما در احیای سایر 
گونه ها نیز کمک کنند.
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همین ترتیب دارای مناطق حفاظت شده 
با مساحت های گوناگون هستند که بحث 
حفاظت گیاهان در حــال انقراض در آن 
مطرح است. اداره حفاظت محیط زیست 
در این مناطق مسائل حفاظتی را رعایت 
می کنــد. البته موفقیــت در این زمینه 
مشروط به همراهی شرایط اقلیمی است. 
همچنین باید توجه داشــت عرصه های 
خارج از این مناطــق در اختیار مناطق 

طبیعی استان است. 

  ده درصد ســطح اســتان، 
ذخیره گاه گونه های گیاهی 

ادارات حفاظت محیط زیست در استان 
مســئول حفاظت از گونه های گیاهی و 
جانوری در مناطق حفاظت شده هستند 
اما عرصه های خارج از این مناطق تحت 
مدیریــت منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان است. از مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان یزد در خصوص نقش 
منابع طبیعی در حفظ گونه های گیاهی 

در خطر استان پرسیدیم. 
محمدرضا آخوندی می گوید: مراتع استان 
یزد هرچند به لحاظ پوشش گیاهی عمدتاً 
در رده متوســط و ضعیف قرار دارند اما 
دارای نقش مهمی در حفظ خاک و دارای 
ارزش های اکولوژیکی اســت. مهم ترین 
گونه های موجود در مراتع استان درمنه 
دشــتی، قیچ، گون و علف می باشد که 
بســیاری از آن ها دارای خواص دارویی و 
صنعتی است. مساحت جنگل های استان 
اگرچه کم، اما شاخص و باارزش هستند، 
گونه های جنگلی مثل سنو، بنه، ارس و 
نیز تاغ زارها دست کاشت از ارزش بالای 
طبیعی برخوردار است. درختان کهن سال 
استان یزد نیز در نوع خود به لحاظ قدمت، 
کم نظیر و ارزشمندند. آخوندی با تاکید 
بر اینکــه وظیفه اصلــی منابع طبیعی 

حفظ و احیای مراتع بــا تاکید بر حفظ 
ذخایر ژنتیکی و تنوع زیســتی گیاهی 
است گفت: مناطقی که پوشش گیاهی 
در حال انقراض باشد یا ارزش اکولوژیکی 
داشته باشد را در قالب ذخیره گاه معرفی 
می کنیم. در این ذخیره گاه ها به زادآوری 
طبیعی گونه ها کمک می شود و همین 
قدمی برای حفــظ گونه های نــادر و یا 
در خطر انقراض اســت. در واقع در این 
مناطق از قطع پوشش، چرای دام، حریق 
و عواملی که می تواند تأثیر منفی داشته 
باشد جلوگیری می شود. در همین راستا 
حدود 700 هزار هکتار یعنی 10 درصد 
سطح استان ذخیره گاه داریم که توسط 
همکاران ما برای حفظ آن تلاش می شود.

وی ادامه داد: این ذخیره گاه ها نام گذاری 
شــده، حدود اربعه دارند، برای شــیوه 
مدیریت آن نیز برنامه مشخصی در نظر 
گرفته می شود. تاکید می کنم زادآوری در 
این ذخیره گاه ها به صورت طبیعی است و 
البته گونه هایی را توسعه می دهیم که با 
طبیعت منطقه سازگاری بیشتری دارد. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
به بهره برداری از این گیاهان اشــاره کرد 
و افزود: برای برداشــت گیاهان خودرو و 
گیاهان در معرض انقراض از جمله برداشت 
آنغوزه، کتیرا و سایر گیاهان نیاز به مجوز 
از منابع طبیعی است و پروانه بهره برداری 
صادر می شود. باتوجه به اینکه تغییر شرایط 
اقلیمی و خشکسالی از اصلی ترین عوامل 
تهدید این گونه های گیاهی است، قطعاً در 
سال هایی که خشکســالی های پی درپی 
رخ می دهد برای مدیریــت این موضوع، 
برداشت این گیاهان به عنوان مثال آنغوزه 
در کل اســتان ممنوع شــده و قرارداد 
جدیدی با بهره برداران بسته نخواهد شد. 
همین مسئله در خصوص پروانه چرای دام 

نیز صدق می کند. 

مساحت جنگل های 
استان اگرچه کم، اما 

شاخص و باارزش 
هستند، گونه های جنگلی 
مثل سنو، بنه، ارس و نیز 

تاغ زارها دست کاشت 
از ارزش بالای طبیعی 

برخوردار است.
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معدن کاوی، زخمی بر پیکره یزد

بهره برداری از معادن و معدن کاوی در مناطق مختلفی از استان یزد 
باعث تخریب بخش زیادی از منابع طبیعی و پوشش گیاهی در مراتع 
استان شده و حتی اعتراض مردم و روســتائیان را نیز برانگیخته اما 
تنها هدیه معدنکاران به مردم همین تخریب منابع طبیعی و زیست 

محیطی است.

تخریب منابع طبیعی و نابودی پوشش گیاهی؛ هدیه معدن کاران به یزد

ابوالفضل محمدی
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به گزارش خبرنگار پرگار، بهره برداری از 
برخی معادن فاقد توجیه زیست محیطی 
است و می توان گفت خســارت وارده بر 
منابع طبیعی که برداشت در دل کوه ها 
و بدون مطالعه انجام می شــود، بیشتر از 
منافع آن اســت و باعث تخریب بیشتر 
محیط زیست، زیستگاه جانوران، مراتع 
گیاهی و آلودگی آب وهوا و در پی آن بروز 

بسیاری از بیماری ها شده است.
بر کسی پوشیده نیست دستگاه هایی که 
با برداشت معادن موافقت می کنند قبل از 
موافقت در منطقه ای که قرار است معدن 
ایجاد شود امکان مطالعه و بررسی جدی 

وعمیقی ندارند و این موضوع ممکن است 
موجب تخریب منابع طبیعی و خدادادی 

می شود.
فعالیتهای معدنکاری همواره باعث ایجاد 
مشکلات زیست محیطی بوده که میتواند 
اکوسیستم و سلامت انسان را هم به خطر 
بیندازد اما به لحاظ سودآوری اقتصادی از 
خطرات زیست محیطی فعالیت معادن 
غفلت شده است. به اذعان کارشناسان، 
مواد معدنی مختلف بسته به شرایط دارای 
آثار و پیامدهای زیست محیطی متفاوتی 
هستند و به دلیل داشتن اثرات تخریبی 
از جماه تولید زهاب اسیدی، فرسایش و 
تخریب ساختار خاک، نشست در سطح 
زمین، از دست رفتن تنوع زیستی محل، 
آلودگــی آبهای ســطحی و زیرزمینی، 
آلودگی هــوا و نظایــر آن نیازمند توجه 

ویژه ای هستند. 
از ســویی ســدهای باطله از مهم ترین 
سازه های هیدرولیکی برای جمع آوری 
و نگهداری پساب ها و مواد باطله حاصل 
از فرایند تغلیظ در کارخانه های فرآوری 
مواد معدنی می باشد. باطله های معدنی 
حاوی ترکیب های مختلف شــیمیایی 
بوده کــه در عملیات فــرآوری به مواد 
معدنی اضافه می شوند و حتی باتوجه به 
نوع کانســار و مواد معدنی استخراجی 
می توانند حاوی عناصر سمی مختلفی 

باشند.

  معدن کاوی منجر به فقر و نابودی 
طبیعت می شود

یک فعال محیط زیست استان یزد در این 
باره به پرگار گفت: معدن کاوی بی ضابطه 
منجر به فقر و نابــودی منابع طبیعی و 
تخریب رویشگاه ها و زیستگاه ها می شود 
و با ادامه یافتن این روند زندگی انسان نیز 

مختل خواهد شد.

معدن کاوی بی ضابطه 
منجر به فقر و نابــودی 

منابع طبیعی و تخریب 
رویشگاه ها و زیستگاه ها 
می شود و با ادامه یافتن 
این روند زندگی انسان 

نیز مختل خواهد شد.
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مصطفی منتظری با بیان اینکه در حال 
حاضر ارزشمندترین مناطق کوهستانی 
و حتی دشت ها به برداشت مواد معدنی 
اختصاص داده شــده و می تــوان گفت 
معدن کاوی و فعالیت در حوزه معدن در 
کشور و به ویژه در استان های یزد و کرمان 
در شرایط کنونی بیش ازپیش گسترش 
یافته است. وی با ابراز تأسف از بدون در 
نظــر گرفتن ضوابط زیســت محیطی و 
کارکردهای اکولوژی اکوسیســتم های 
کوهســتانی برای انجــام فعالیت های 
معدنی به ویژه در محل تغذیه آبخوان ها 
در برداشت از ســنگ های معدنی افزود: 
تخریب مناطق ارزشمند و از بین رفتن 
پوشش گیاهی و اختلال در اکوسیستم 
حیاتی منطقه نخســتین دستاوردهای 
معدن کاوی اســت. منتظری با اشاره به 
توسعه معادن به ویژه شن و ماسه گفت: 
ضایعات معدنــی حاصــل از انجام این 
اقدامات باعث تخریب صدهــا هکتار از 
رویشگاه ها و زیستگاه ها شده و نیاز است 
که این گونه اقدامات ساماندهی شود. وی 
با تاکید بر اینکه می تــوان به راحتی در 
کنار معادن سنگ برای تولید شن و ماسه 
هم اقدام کرد ادامــه داد: در کنار معادن 
سنگ باید دستگاه های سنگ شکن تعبیه 
کنند و از ضایعات همیــن معادن برای 
تأمین نیازهای شن، ماسه و دیگر مصالح 
ساختمانی بهره ببرند تا با این کار تخریب 
کمتری هم در طبیعت صورت بگیرد. به 
اذعان بســیاری از کارشناسان و فعالان 
زیست محیطی، افرادی که در مراحل اولیه 
راه اندازی معادن برای کسب مجوزهای 
بهره برداری از معــادن تلاش می کنند، 
هیچ توجهی به پیامدهای ناشی از انجام 
این اقدامات بدون درنظرگرفتن ضوابط 
ندارند و از ســویی قوانین و مقرراتی هم 
که داریم به درســتی اجرایی نشده و در 

این سال ها چیزی جز تخریب و نابودی به 
دنبال نداشته است. بسیاری از معادن که 
با دریافت پروانه بهره برداری، فعالیت های 
خود را آغاز کرده اند پس از تخریب یک 
منطقه وسیع و به هم ریختن منظرگاه و 
درهم شکستن تعادل آن منطقه متوجه 
می شوند که مواد معدنی موردنظرشان 
در آن منطقــه وجود ندارد و متأســفانه 
منطقه تخریب شده را به همان شکل رها 
می کنند و هیچ گونه تلاشی برای ترمیم 
قسمت هایی که خودشان تخریب کرده اند 
انجام نمی دهند. هرچند معدن کاوی برای 
یک عده قلیل ایجاد درآمد می کند اما برای 
تعداد کثیری از ساکنان یک منطقه به جز 

رنج و مشکلات چیزی به دنبال ندارد.

  بی توجهی نهادهای مرتبط
به گفته فعالان محیط زیســت، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت همچنین وزارت 
نیرو، سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان 
حفاظت محیط زیست درباره دادن مجوز 
و موافقت های اولیه برای احداث معادن 
باید بررســی های دقیق داشته باشد اما 
این موضوع تاکنون موردتوجه نبوده و در 
مواردی هم که اطلاع درستی از وضعیت 
منطقه و حتی پیامدهای آن ندارند توپ را 
به زمین دیگری انداخته و در نهایت دست 

به دامان ماده 100 می شوند.
به گفته یک فعال محیط زیســت، طمع 
و زیاده خواهی برخی از ســرمایه گذاران 
در امور معدن از یک سو و از سوی دیگر 
بی دقتی و کم کاری سازمان های مرتبط 
در خصوص صدور مجوزهای معدنی در 
مناطق مختلف موجب شده که تعادلات 
طبیعی در بسیاری از مناطق به هم بخورد. 
عباس ایزدی در این باره اظهار داشــت: 
احداث معادن در روستاهای استان به ویژه 
در مناطقی که سفره آبی بوده و آب قنوات 

طمع و زیاده خواهی 
برخی از سرمایه گذاران 

در امور معدن از یک سو 
و از سوی دیگر بی دقتی 
و کم کاری سازمان های 

مرتبط در خصوص 
صدور مجوزهای معدنی 
در مناطق مختلف موجب 
شده که تعادلات طبیعی 

 در بسیاری از مناطق 
به هم بخورد.
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پایین دست را هم تأمین می کنند سکونت 
آن منطقه را به شــدت تحــت تأثیرات 
منفی خود قرار داده کــه نمونه بارز آن 
در دهستان های شهرستان تفت و مهریز 

به وضوح دیده می شود.
او با انتقاد از بی توجهی مسئولان امر در 
برابر این اقدامات عنوان کرد: متأســفانه 
در حال حاضر افــرادی که بــا ترجیح 
منافع شخصی خود اقدام به احداث این 
معــادن می کنند و حتی ســازمان های 
که مجــوز انجــام این گونــه اقدامات را 
می دهند به هیچ وجه مورد بازخواســت 
قرار نمی گیرند. ایزدی در ادامه با اشاره به 
اینکه برداشت های معدنی و معدن کاوی ها 
تخریب رویشگاه ها و زیستگاه ها، نابودی 
منابع آب، خاک و هــوا را به دنبال دارد و 
علاوه بر آن زندگی ساکنان مناطق را تحت 
تأثیر قرار می دهند اظهار کرد: معدن کاوی 
با چنین روش هایی بیش از آنکه بازدهی 
مطلوبی از نظر اقتصادی داشــته باشد 
موجب از بین رفتن شور و حال زندگی در 
مردم، می شود و به جای منفعت بیشتر، 
ضرر و آسیب جبران ناپذیری به دنبال دارد 
که باارزش ترین و غنی ترین مواد معدنی 
سرزمینمان را با قیمتی بسیار ناچیز به 

کشورهای دیگر به فروش می رسانیم.
علاوه بر این ها، معــدن کاوی به راحتی 
و کاملًا ناخواســته خط تــراز آب های 
زیرزمینی را به هم می زند و در حال حاضر 
خط تراز ایستایی آب های زیرزمینی با افت 
بسیار فاحشی روبه رو شده که این اتفاق 
ادامه فعالیت برای کشاورزان را با مشکل 
روبه رو کرده و باعث مهاجرت روستاییان و 
تبدیل آبادی ها به مخروبه شده است. وی 
اضافه کرد: روستاییانی که سال ها زندگی 
و معیشت کشاورزی خود را هوشمندانه 
و بر اســاس یک دانش بومی دیرینه در 
سخت ترین شرایط اقلیمی رقم زده بودند، 

امروز برای زندگی به حاشیه شهرها پناه 
بردند تا جایی که در بسیاری از روستاها 
تعداد ساکنان به کمتر از تعداد انگشتان 2 
دست می رسد و حتی در روستایی نزدیکی 
بافق تنها یک نفر ساکن روستایی داریم. با 
همه این اوضاع کسی توجه ندارد که با از 
بین بردن محیط زیست و منابع طبیعی 
تیشه به ریشه خودمان می زنیم، غافل از 
اینکه معدن کاوی و سایر اتفاقاتی که در 
طبیعت رخ می دهد و معضلات معیشتی 
برای مردم ایجاد می شــود ناشی از تفکر 

بخش دولتی است.
کارشناســان حوزه طبیعت سال هاست 
که توصیه های لازم در خصوص مضرات 
و خســارت های ناشــی از معدن کاوی 
بی ضابطه را مطرح می کنند اما متأسفانه 
گوش شــنوایی برای حل این مشکلات 
وجود ندارد. توســعه پایدار و طرح های 
مربوط به آمایش ســرزمین هم تنها در 
حد یک حــرف باقی مانــده و هیچ گاه 
عملی نشــده و اقداماتی که تاکنون در 
خصوص معدن کاوی در کشور ما انجام 
شــده نتیجه ای جز آســیب رساندن به 
محیط زیســت و منابع طبیعی به دنبال 
نداشته اســت. البته نباید فراموش کرد 
که برخی از صاحبان معادن در کشــور، 
صاحبان نفوذ و قدرت در عرصه سیاسی 
و اقتصادی هستند و به جای قانون مداری، 
خودشــان پیش قــراول معــدن کاوی 
بی ضابطه شدند و به این امر دامن زده اند.

نکته پایانــی اینکه مســئولین باید به 
پیامدهای عملکردهای نامطلوب گذشته 
در باب تاراج ارزش های ســرزمینی و از 
بین رفتن بوم سازگان مرتفع حیات بخش 
که تمام زندگی مان وابسته به آنها است، 
توجه بیشتری کنند و با مدنظر قراردادن 
عملکرد گذشته تدابیر لازم را برای حل 

این مشکلات اتخاذ کنند.

کارشناســان حوزه 
طبیعت سال هاست 
که توصیه های لازم 

در خصوص مضرات و 
خسارت های ناشــی از 

معدن کاوی بی ضابطه 
را مطرح می کنند 

اما متأسفانه گوش 
شــنوایی برای حل این 

مشکلات وجود ندارد.
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»ســگ های ولگرد کودکی را در میبد 
دریدند ...« تــا زمانی کــه چنین خبر 
تلخی به گوش مردم یزد نرســیده بود 
گرگ ها متهمان ردیف اول دریده شدن 
گوســفندهای روســتاییان در حاشیه 
شهرها و روســتاها بودند، تمام افکار به 
سمت حمله گرگ ها کشــیده می شد 
و باورها بر این بود کــه گرگ ها در حال 
نزدیک شدن به شهرها هستند اما دیری 
نگذشــت که بســیاری از اخبار مربوط 

به گرگ ها تکذیب شــدند و گونه های 
سگ های ولگرد در این حوادث خونین 
شناسایی شدند، البته بسیار دیر، درست 
زمانی که جان کودکــی در میبد گرفته 

شده بود.
محیط شــهر، اولین و در تیررس ترین 
هدف ســگ های ولگــرد شــد، وقتی 
ســگ های باهوش آموختنــد چگونه 
باهم گروهی شــکار کننــد و چگونه به 
محیط زیســت حمله کنند. طعمه هایی 

که تأمین کننده غذای حیات وحش بود 
به راحتی تهدید شد و پس از آن گونه های 
گوشت خوار نیز مورد تهدید قرار گرفتند، 
گونه هایی مهم مانند پرنــدگان بومی، 
روباه ها و ... حتی پلنگ که بسیار اهمیت 
دارد از ســوی ســگ های ولگرد تهدید 
شــد و حتی اخباری به گوش رسید که 
ســگ های ولگرد به آهــوان یزد حمله 
کردند، بعــداً گونه های دیگری شــکار 

شدند.

شبیخون سگ های ولگرد، مشکل جدید یزد
در سال های اخیر بحث حمایت و حفاظت از حیوانات در داخل و حاشیه 
شهرها منجر به شکل گیری سلســله مباحثی به خصوص در فضای 
مجازی شده است. برخی معتقدند باید با حیوانات مهربان و بود در هر 
شرایطی به آن ها غذا داد و در مقابل برخی معتقدند غذا دادن به گربه و 

سگ های ولگرد توازن جمعیتی آن ها را به هم خواهد زد. 

سگ های ولگرد از حاشیه شهر تا قلب بافت تاریخی

فاطمه رهبر
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  گــرگاس معضــل جدیــد 
محیط زیست 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
دراین خصوص اظهار کرده بود: طی چند 
سال اخیر شــاهد افزایش جمعیت گونه 
مهاجم ســگ ولگرد در حاشیه و داخل 
مناطــق تحت مدیریت محیط زیســت 
بوده ایم و متأســفانه شواهد و مستندات 
زیــادی در خصوص حمله ســگ های 
بلاصاحب و شــکار گونه هــای مختلف 
جانوری از جمله آهوی ایرانی، بز وحشی، 
گوســفند وحشــی، یوز، گربه وحشی و 
کاراکال بــه ثبت رســیده اســت. نیره 
پورملائی گفته است: علاوه برآن به تازگی 
گزارشی از آلودگی یک رأس قوچ وحشی 
به نوعی انگل مغزی نیز در اســتان ثبت 
شده است که این انگل به وسیله سرگین 
سگ های ولگرد و سگ های گله در سطح 
استان قابل انتشار است و بیم آن می رود 
که آلودگی انگلی جدید و گسترده ای را 
به دام و حیات وحش استان تحمیل کند.

در نهایــت نیــز گرگ هــا در دام ایــن 
شکارچیان ماهر و باهوش افتادند و وارد 
زادوولد با سگ های ولگرد قرار گرفتند. 
ازبین رفتــن گونه هــای هیبرید تهدید 
جدیدی برای محیط زیست دست نخورده 
و مهم یزد بود که متأسفانه برای آن هیچ 
راهکاری نداشــتند. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان نیز در این باره یادآور 
شــده بود که علاوه بــرآن هیبریدهای 
ســگ های ولگــرد بــا حیات وحــش 
گوشت خوار نظیر گرگ و شغال، پدیده 
گرگاس )ســگ گرگ( را بــه معضلات 

محیط زیست اضافه کرده است.
وی تاکید کــرده بود کــه جهت حفظ 
تنوع زیستی اســتان ضرورت دارد تمام 
دستگاه های مربوطه نســبت به کنترل 
جمعیت ســگ های ولگرد اقدامات لازم 

را انجــام داده و در خصوص ســگ های 
گله نیز پیشــنهاد می شــود تا صاحبان 
گله ملزم به واکسیناسیون، عقیم سازی 
و حتی اســتفاده از نژادهــای خاصی از 
ســگ های محافظ گله )نژادهایی که به 

گوشت خواران حمله نکنند( شوند.
روستاییان در رأس حمله ها و تهدیدات 
سگ های ولگرد قرار گرفتند، روستاهایی 
در میبــد، مهریز خاتــم و ... مورد حمله 
گاه گدار ســگ ها بودند، »اعظم حبیبی 
پــور« معــاون فنــی اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان یزد با اشــاره به 
گزارش های مردمی به ویژه در روستاهای 
شهرستان مهریز مبنی بر حمله حیوان 
وحشی به دام هایشــان، اظهار کرده بود: 
یگان حفاظت محیط زیست استان اقدام 
به گشــت، رد زنی و نصــب قفس زنده 
گیری کرد ولی پایش ها و کنترل روزانه 
قفس عــلاوه بر زنده گیــری یک قلاده 
سگ ولگرد، حکایت از رد پای گونه های 

سگ سان در منطقه داشت.

  دامداری ها؛ مقصر یا قربانی
دامداری هــا جــزو اولیــن حلقه های 
تأمین کننــده غذای ســگ های ولگرد 
در حواشی شــهرها و روســتاهای یزد 
هستند که به مشــکلات این گونه ها در 
یزد دامن زده اند، پســماند دام ها اولین 
محرک و کشاننده ســگ های ولگرد به 
سمت حواشی شــهر و روستاهاست که 
منجر می شود این گونه ها حیات انسانی 

و محیط زیست منطقه را تهدید کنند.
معاون فنی محیط زیســت در این باره از 
دامداری های حاشــیه روستاها خواسته 
بود تا از هرگونه رهاسازی لاشه های تلف 
شــده مرغ و دام در طبیعت پرهیز کنند 
و برای دفــع این لاشــه ها، صرفاً مطابق 
با پروتکل های دامپزشــکی و بهداشتی 

دامداری ها جــزو 
اولیــن حلقه های 
تأمین کننده غذای 

سگ های ولگرد در 
حواشی شــهرها 

و روســتاهای یزد 
هستند که به مشکلات 

 این گونه ها در یزد 
دامن زده اند.
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اقدام کنند و البته با حصارکشی مناسب، 
دام های خــود را از حمله هرگونه حیوان 
مهاجم محافظت کنند. علاوه بر دامداری ها 
جمعیت مسافران و گردشگران و طبیعت 
گردانی که در حاشــیه های شــهرها و 
روستاها مواد خوراکی خود را رها می کنند 
و پســماندهای غذایی خــود را به جای 
می گذارند منجر به حرکت این حیوانات به 
این سمت وسوی می شوند و نهایتاً فاصله 

زیادی تا رسیدن آنها به شهر نمی ماند.

  جمعیت سگ ها کنترل شود
»فاطمه نیکوروش« فعال محیط زیست 
استان یزد با بیان این که جمعیت سگ های 
ولگرد در یزد باید کنترل شود و وضعیت 
اصلًا خوب نیســت، به پــرگار می گوید: 
جمعیت این سگ ها به گونه ای شده است 
که نه تنها حیات وحش بلکه جامعه شهری 
و انسانی را نیز تهدید می کنند و زمان آن 
رسیده که به ســرعت این جمعیت رو به 
افزایش، کنترل شود. وی با بیان این که 
جمع آوری سگ های ولگرد در کشورهای 
دیگر اصولی است، می گوید: باید سگ ها را 
جمع آوری کرده و باتوجه به جمعیت این 
سگ ها، امروز بهترین روش برای حذف 
ســگ های ولگرد یوتانایز یا مرگ بی درد 
است که با احساسات مردم نیز بازی نشود. 
وی با تاکید بر این که احساســات مردم 
قابل کنترل نیست و نباید با آن بازی کرد 
می گوید: حذف سگ ها با اسلحه و گلوله 
و چنین روش هایی مصــداق بازی کردن 
با احساســات مردم اســت ولی باید این 
جمعیت به صورت پنهانی و بدون بازی با 

احساسات مردم کنترل شود.

  نان به نرخ احساسات مردم 
نیکــوروش با بیــان این که عــده ای از 
احساسات مردم نان می خورند و اخاذی 

می کنند، می گوید: همین افراد در مرگ 
کودکانی که توسط سگ های ولگرد دریده 
شدند، مقصر هســتند چرا که به خوبی 
می دانند وضعیت امروز اصلًا خوب نیست 
و بازهم به رفتارهای خود ادامه می دهند. 
البته یکی از دوســتداران محیط زیست 
که نخواســت نامی از وی برده شود، نیز 
می گویــد: زمانی که ســگ های ولگرد 
انسانی را می درند همین گروه های به ظاهر 
حامی حیوانات کاملًا سکوت می کنند اما 
کافی اســت یک نفر حرف از جمع آوری 
سگ های ولگرد را بزند آن زمان است که 
دوباره سروکله شان پیدا می شود. وی که 
معتقد است این گروه ها هزینه هایی را از 
سوی مردم با عنوان حمایت از حیوانات 
دریافت کرده و اصلًا حیوانات را حمایت 
نمی کننــد، می گوید: اگــر در خصوص 
حمایت سگ های ولگرد تاکنون از سوی 
این گروه ها حمایتــی صورت گرفته بود 
امروز شــاهد چنین جمعیــت زیادی از 
سگ ها و مرگ ومیر انســان نبودیم. این 
فعال محیط زیستی با بیان این که بعضاً 
این گروه ها می توانند اعتبارات دولتی را 
نیز جذب کنند، می گوید: باید بررســی 

شود که این گروه ها دقیقاً چه می کنند.

  معضل جدید بافت تاریخی
اما مســئله دیگری که امروز این سگ ها 
را به تهدید تبدیل کرده، حضورشان در 
بافت تاریخی است که می توانند تهدیدی 
برای گردشــگران نیز باشند، نیکوروش 
در این باره می گوید: ســگ های ولگرد 
در بافت تاریخی رها هســتند و شب ها 
در بافــت به صــورت گله ای هم پرســه 
می زنند و امنیت شــهر و گردشگری را 
نیز تهدید می کنند. وی معتقد است که؛ 
حتی جمعیت گربه ها هــم باید کنترل 
شود بااین وجود در حیرتم که چرا مردم 

مســئله دیگری که 
امروز این سگ ها را 

به تهدید تبدیل کرده، 
حضورشان در بافت 

تاریخی است که 
می توانند تهدیدی برای 
گردشــگران نیز باشند.
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غذاهای آلــوده و گوشــتی را در محیط 
رها می کنند اگر قصدشان کمک به این 
حیوانات اســت چرا غذای خوب و سالم 
نمی ریزند تا حداقــل این حیوانات دچار 
بیماری و انگل نشوند. وی با بیان این که 
فرهنگ سازی و ممنوعیت توله کشی نیز 
باید به سرعت اتفاق بیفتد، می گوید: باید 
مردم را آگاه کرد تا از تکثیر و توله کشی 
که اکنون در حال انجام است، جلوگیری 
کنند، متأسفانه سگ های آپارتمانی در 
حال افزایش هســتند درحالی که اکثر 

مردم شرایط نگهداری ندارند.
وی ادامه می دهد: مــا در مجموعه خود 
هفته ای 10 مورد مراجعه برای واگذاری 
توله ســگ ها داریم که نشــان می دهد 
مردم سگ ها را صرفاً ازروی هوا و هوس 
خریداری می کننــد درحالی که کمتر از 
یک تا دو ماه به این نتیجه می رســند که 

شرایط نگهداری سگ ها را ندارند.
این فعال زیست محیطی با بیان این که 
توله کشــی و خریدوفروش توله سگ ها 
شغل درآمدزایی برای برخی از افراد است، 
می گوید: توله کشــی سگ ممنوع است 
درحالی که برخی ســگ های آپارتمانی 
را تکثیر کــرده و ســپس در محیط یا 
چرخه طبیعت رها می کننــد پس باید 
در خصوص عقیم سازی و ممانعت از توله 

کشی فرهنگ سازی شود.

  سگ ها در دنیا قانون دارند 
این فعال محیط زیست با بیان این که در 
تمام دنیا نگهداری از سگ ها قوانین خاص 
خود را دارد می گوید: ســگ باید قلاده 
داشته باشد و اگر در محیط زیست ایجاد 
مشکلی کند باید از سوی صاحب وی، این 
مشکل رفع شود چرا که در غیر این صورت 
فرد مذکور جریمه خواهد شد اما ما کدام 
یک از این قوانیــن را داریم؟ علاوه برآن 

واکسیناسیون، رســیدگی به سگ ها و 
مواظبت از آن ها همچنین جلوگیری از 
مردم آزاری هم مسئله دیگری است که 
باید در نگهداری از ســگ ها موردتوجه 

باشد.
کودک میبدی سال گذشته توسط حمله 
سگ های ولگرد کشته شــد و پس از آن 
نیز کودک دیگری جان خود را از دست 
داد، عــلاوه بر مرگ ایــن دو کودک گاز 
گرفتگی ها نیز جزو آســیب هایی بودند 
که در سال گذشته و ســال های قبل در 
حال افزایش هســتند بنا بر آمار سازمان 
اورژانس اســتان یزد ســال گذشته 20 
مورد و از ابتدای امســال نیــز 12 مورد 
گازگرفتگی و آســیب از ســوی سگ ها 
گزارش شده اســت. »پناهگاه سگ های 
ولگرد« جایی اســت که ســال گذشته 
راه اندازی شــد. اقدامی مؤثر و همسو با 
محیط زیست اما آیا این اقدام اشتباه بود؟ 
مراکز نگهداری از سگ های ولگرد مراکز 
مهمی هستند که در همه دنیا نیز وجود 
داشته و استانداردهای مشخصی دارند اما 
چرا امروز این مراکز جوابگوی مشکلات 

سگ های ولگرد نیست؟
جمعیــت ســگ های ولگرد بــه طور 
چشمگیری در حال افزایش است و غذا 
دادن غیراصولی به سگ ها و واردشدن این 
جمعیت در دل شهر منجر شده است تا 
نتوانیم امروز این جمعیت را کنترل کنیم. 
یکی از معضلات این حوزه مربوط به تعداد 
توله هایی است که امروزه توسط سگ های 
ولگرد در حال متولد شــدن است. بنا به 
اعلام محیط زیست، ســگ هایی در یزد 
مشاهده شده که تعداد 11 توله را متولد 
کرده اند و این رقم در حال نزدیک شدن 
به رکورد گینس یعنی 1۴ توله است. آیا 
با این روند رو به رشد، نباید هر چه زودتر 

برای سگ های ولگرد تدبیری اندیشید؟

جمعیــت سگ های 
ولگرد بــه طور 

چشمگیری در حال 
افزایش است و غذا 
دادن غیراصولی به 
سگ ها و واردشدن 
این جمعیت در دل 

شهر منجر شده است 
تا نتوانیم امروز این 

جمعیت را کنترل کنیم.
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یک شهر بی زباله

دغدغه اش برای محیط زیست از علاقه به طبیعت شروع شد و این علاقه کم کم باعث شد 
فعالیت هایی را به صورت فردی برای کمک به حفظ محیط زیســت و کاهش تولید زباله 
انجام دهد. وقتی علاقه و دغدغه و آگاهی بیشتر شد نجمه عزیزی را که کارشناسی ارشد 
معماری داشت در مسیری قرار داد که ایده ها و طرح هایی را برای حفظ محیط زیست ارائه 
دهد و به صورت یک پویش جمعی برای کمک به زمین قدم بردارد. پویش مهربان با آب و 
خاک را به کمک دو دوست و همسرش در سال ۱399 راه انداخت تا بتواند تجربیات خود و 
دیگران را برای تفکیک زباله و خشک کردن پوست میوه ها که حالا پوسماند نامیده می شد 

به اشتراک بگذارد.

در گفتگو با یک فعال محیط زیست

سمانه ملازینلی

 پوسماند یعنی مهربانی با آب و خاک
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 در صحبت هایــش زمیــن را مادرمان 
می خواند و اعتقــاد دارد هرچه طبیعت 
و مادرمان زمین با مهر و بخشــندگی 
به ما می دهد ما هم بایــد همان طور به 
او برگردانیم. او در ســایت شخصی اش 
najmeazizi.ir  تحــت همین عنوان 
یعنی »مادرمان زمیــن« تولید محتوا 
می کند. با او دربــارۀ فعالیت هایش در 
بحث پوسماند و کاهش زباله به گفتگو 

نشستیم که در زیر می خوانید.

برایمان بگویید که در کدام 
حوزة محیط زیست فعالیت 

می کنید؟
مســائل محیط زیســت متعدد است و 
بسیاری از آن ها در سطح کلان مدیریت 
شــده و کار چندانی بــرای بهبود آن از 
دســت ما برنمی آید. مثل بحث حمل 
و نقل شــهری یا مدیریت منابع آبی و 
غیره. چیزی که کاملًا دم دست و تحت 
کنترل ماست سطل آشــغالمان است. 
من دیدم که می توانم در خانه به صورت 
فردی برای زباله ای کــه تولید می کنم 
کاری انجام دهم تا بــه چرخه طبیعت 
برگردد و دور ریخته نشود. بحث پسماند 
صفر دو بخش عمــده را در برمی گیرد. 
یکی پسماند ارگانیک و طبیعی و یکی 
پسماند غیرطبیعی یا مصنوعی. در بخش 
پســماند غیرطبیعی حالت ایده آل این 
اســت که نباید هیچ چیزی را به عنوان 
دورریز داشته باشیم بلکه باید در چرخه 
مصرف بماند یا بازیافت شــود، این که 
زباله خشــک و تر را از خانه خودمان از 
هم تفکیک کنیم کمک بزرگی به زمین 
می کنیم. اما متأســفانه تمدن ما تمدن 
دورریزی است و ما بدون توجه به اینکه 
چه انرژی و هزینه ای برای درست شدن 
محصولات صرف شده به سادگی چیزی 

را دور می ریزیم. به طور مثال کاغذ و مقوا 
از درختانی که قطع شده اند، پلاستیک 
از منابع نفتی و فویل های آلومینیومی 
از کوه های ما به دســت آمده اســت. ما 
با مصرف زیاد و ســپس با دور ریختن 
آن هــا و تفکیک نکردنشــان هم منابع 
تجدیدناپذیر مصرفی هم آن انرژی که 
صرف تولید شــده را هدر می دهیم. از 
دیگر سو هم با دفع بدش به محیط زیست 
آسیب می زنیم. کاری که گروه ما انجام 
می دهد چیست؟ اینکه اقدامات فردی را 
در شبکه های اجتماعی ترویج می دهیم. 
اول استفاده از ظروف پایدار برای خرید 
و عدم استفاده از پلاستیک تا جایی که 
امکان دارد و قدم بعــدی تفکیک زباله 
خشک از تر به صورت اصولی. ما با این کار 
تغییراتی را در سبک و سیاق زندگی مان 
می دهیم تا بتوانیم زمین را از آلودگی و 

خطر نجات بدهیم. 

در بخش پسماند ارگانیک چه 
مسیری را طی کردید؟

در حوزۀ پســماند ارگانیــک و طبیعی 
نیز منابع آب و خاک ما صرف شــده تا 
محصولی تولید شود و به دست ما برسد 
حق شناســانه ترین کار این است که هر 
چیزی که از طبیعت گرفتیم را به روش 
خودش به او برگردانیم یعنی دوباره آن 
محصــول را وارد چرخۀ طبیعت بکنیم 
نه اینکه محصول بــا ارزش را تبدیل به 
یک زبالۀ بی ارزش و آسیب زننده کرده 
و در طبیعــت رهــا کنیم. بــه نظرتان 
زباله هایی که تولید می کنیم کجا می رود 
چه سرنوشــتی دارد؟ جوابش ترسناک 
است. آن ها در محلی در حاشیۀ شهرها 
روی هم انباشته می شود در حجم خیلی 
زیاد آن قدر که حتی امکان تجزیه شدن 
هم پیدا نمی کند. حاصل این انباشــت 

در بخش پســماند 
غیرطبیعی حالت ایدئال 

این اســت که نباید 
هیچ چیزی را به عنوان 

دورریز داشته باشیم 
بلکه باید در چرخه 

 مصرف بماند یا 
بازیافت شــود.
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شیرابه هســت و گاز متان. شیرابه های 
سمی که از زباله ها ســرازیر شده است 
آب های زیرزمینــی و خاک را می آلاید. 
گاز متان هم از عوامل آسیب زننده به لایۀ 
اوزون است. روش ما برای اینکه این اتفاق 
نیفتد ساماندهی پسماندهای طبیعی 
اســت. ما بعد از تفکیک زبالۀ خشک از 
تر، ضایعات گیاهی را خشک می کنیم 
یعنی پوست میوه و سیفی جات را برای 
خوراک دام خشک می کنیم، محتویات 
تفاله گیر سینک ظرف شویی را کمپوست 
یا خشک کرده و پوست تخم مرغ را نیز 
برای خــوراک طیور کنــار می گذاریم. 
حتی پوست خشک آجیل و مغزی جات 
نیز به سطل زباله نمی رود چون به عنوان 
سوخت می توان از آن استفاده کرد. پس 
می بینید که هرکدام به شــکل خوراک 
دام، کود یا سوخت می تواند به طبیعت 
برگردد و زباله نیســت. اعضــای گروه 
مهربانی با آب و خاک پوسماند می سازند 
تا در تولید شیرابه و گاز متان و تخریب 
زمین و آزار آسمان نقش نداشته باشند. 

به نظر می رســد این کار اگر 
همگانی شود کمک بزرگی به 

حفظ محیط زیست بکند؟
صددرصد، شــما وقتی پوست میوه ها، 
پوســت تخم مرغ، بادام و گردو و ... را به 
شــکل زباله نگاه نکردی و آن ها را دور 
نریختی و به دامدار و هرکسی که احتیاج 
داشــت دادی تا از آن استفاده کند هم 
غذای حیوانات را مهیــا کرده ای، هم به 
دامدار در هزینه ها کمک کــرده ای. از 
انباشته شــدن زباله ها جلوگیری کرده 
شــیرابه و گاز متان نساخته و به چرخۀ 
طبیعت حرمت گذاشــته ای! از طرفی 
دامدارانی هستند که پوسماند را کیلویی 
خریداری می کنند، یا حتی افرادی که 

پوســت گردو و بادام را برای سوخت و 
تبدیل به زغال فشــرده می خرند و این 
خودش در شرایط اقتصادی الان می توان 
کمک کننده باشــد و درختان کمتری 

برای سوخت قطع شود. 

در خصوص پوسماند و طرح 
بــا آب وخاک  مهربانــی 
اطلاع رسانی و آشنا کردن مردم با 

آن چگونه صورت می گیرد؟
ایدۀ خشــک کردن زبالۀ تر ســه سال 
پیش توســط خانم حمــداوی مطرح 
شده و در سراسر کشور از طریق فضای 
مجازی ترویج شــده بــود. یزدی هایی 
که پای کار بودنــد و ژن قناعت در آنها 
فعال بود نیز شــروع کرده بودند. ما نیز 
بعد از اقدام فردی و تحویــل به دامدار 
و استقبال او شــروع به تولید محتوای 
مکتوب و ویدئویــی در فضای مجازی 
کردیم. از دلیــل کار گفتیم و این که به 
چه دلیلــی حل معضل شــیرابه باید از 
خانه ها شروع شــود نه در سطح کلان 
شــهری. اگر از خانه ها شــروع شــود 
هزینه ها و دردســرهایش کمتر هست 
این کار باید از ریشــه آغاز شود به قولی 
سرچشــمه شــاید گرفتن به بیل، چو 
پرُ گشت نتوان گذشــتن ز پیل، وقتی 
به تعداد همۀ خانه های شــهر شــیرابه 
تولید بشــود رفع ورجوع کردنش کاری 
پرهزینه و زمان بر و آسیب زننده است. 
هرچند در وضعیت فعلی توســط اغلب 
شهرداری ها هم رفع نمی شــود و دارد 
به محیط زیست آسیب می زند. در بهار 
99 که کار را گروهی شروع کردیم 70 
کیلو پوسماند جمع شــد و به تدریج با 
گزارش کار و گذاشتن تجربیات در گروه 
و کمک رسانه های مکتوب و صداوسیما 
که گزارشی از کارمان گرفتند، تا پایان 

حتی پوست خشک آجیل 
و مغزی جات نیز به 

سطل زباله نمی رود چون 
به عنوان سوخت می توان 

 از آن استفاده کرد. 
پس می بینید که هرکدام 
به شــکل خوراک دام، 
کود یا سوخت می تواند 

 به طبیعت برگردد 
و زباله نیســت.
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سال 99 به حدود ششصد کیلو رسیدیم. 
جمعاً یعنی حدود سه هزار کیلو پوسماند 
و اجتناب از ایجاد سی هزار لیتر شیرابه! 
آخر آذرماه امسال هم من و دوستم خانم 
مهندس اعلم که همــراه و همکار من 
در این پویش هستند به برنامۀ زنده باد 
زندگی شــبکۀ دو دعوت شــدیم و در 

خصوص فعالیتمان حرف زدیم. 

تأثیرگــذاری کار را چگونه 
می بینید؟ می خواهم بدانم 
آن طور که دوست داشتید مردم 

استقبال کردند؟
مسئله ای که در این کار وجود دارد این 
اســت که ذهن و حس ما هر دو درگیر 
این کار می شــود. ما در ابتدای شــروع 
کرونا، کار را شروع کردیم، آن زمانی که 
جهان در سیطرۀ چیزهای کنترل ناپذیر 
بود و فکر می کردیم هیچ تســلطی بر 
اطراف نداریم. ایــن حسِ که ما منفعل 
نبودیم بلکه در خانۀ خودمان، با امکانات 
خودمان داریم جلوی یک شرِ محیطی 
را می گیریم و بدون مادۀ اولیۀ اضافی و 
بدون هزینه آن را به خیر تبدیل می کنیم 
حس خوبی داشــت. بهتر است بگویم 
ما خیلی تبلیغ نکردیم بلکه ما سرایت 
کردیم. ما تــلاش کردیم با خلوصی که 
در نیتمــان داریم و وفایی کــه به کار و 
تداومی که در انجام دادنش داریم مردم 
را تحت تأثیر قرار دهیم. ما خواســتیم 
آن هایی که آمادگی ذهنی برای مشارکت 
اجتماعی، مســئولیت پذیری و داشتن 
تعهد دارند مبتلای این قضیه شــوند. 
هنوز حجــم آلودگــی و زهرابه ای که 
دارد تولید می شود، با توجه به مقیاس 
و جمعیت شــهر، درصد بالایی اســت. 
نمی شود انکار کرد که ما درصد کوچکی 
از جامعه هستیم اما کوشیده ایم مثل یک 

سلوک شخصی به آن نگاه می کنیم مثل 
یک آیین و عبادت. وقتی کســی باوری 
دارد و در جهت آن تلاش می کند برایش 
تعیین کننده نیست که آیا دیگران هم 
ایــن کار را می کنند یا نــه اکثریت با او 
همراه هستند یا نه. در واقع خود را مأمور 
به وظیفه می دانیم نه معطوف به نتیجه. 

بــر اســاس تجربة شــما 
فرهنگ ســازی در خصوص 
مبحث پوسماند، از چه طریقی 

بیشتر مؤثر است؟ 
بیشــترین تمرکز ما روی شــبکه های 
مجازی بوده بخصوص اینســتاگرام. در 
آن فضا ما از دلایل منطقی و احساسی 
کار فراوان و به زبان های مختلف حرف 
زده ایــم. به نظر می رســد حــالا زمان 
برنامه های حضوری و برنامه های متمرکز 
ترویجی در مدارس و آپارتمان هاست. 
ورود نســل آینده به ایــن ماجرا خیلی 
ضروری اســت چون وقتی بچه ها را با 
کار درگیر کنیم تأثیر بیشــتری روی 
بزرگ ترها می گذارنــد و کار بهتر پیش 
مــی رود. رســانه ای مثــل تلویزیون 
مخاطبان خاص خودش را هنوز دارد و 
اگر امکان اطلاع رسانی و آموزش مداوم 
از این طریق فراهم شــود ما اســتقبال 
می کنیم. حتی رسانۀ سنتی منبر برای 
جمع کثیــری از مردم ما هنوز رســانه 
معتبر و کارآمدی است، طبیعی و بدیهی 
است امر اســراف باید دغدغه متولیان 

ورود نســل آینده 
به ایــن ماجرا خیلی 

ضروری اســت 
چون وقتی بچه ها 

را با کار درگیر کنیم 
تأثیر بیشــتری روی 

بزرگ ترها می گذارند و 
کار بهتر پیش می رود.
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دینی باشد و اگر آن ها ورود کنند حجم 
استقبال بخش سنتی جامعه بالا می رود. 
متأســفانه برخی از مردم در مواجهه با 
این کار، حرفشــان این است که مگر ما 
مسئول همه چیز هستیم؟ مسئولیتش 
با شهرداری است. یک بخش این حرف 
برمی گردد به اینکه آگاه نیستند که چقدر 
کار لطمه زننده ای است و یک بخش هم 
این است که عادت دارند سیستم و شکل 
کاری که می کنند مثل قبل انجام شود و 
تغییر برایشان سخت است. گاهی یک 
نفر می خواهد پســماند را به پوسماند 
تبدیل کند اما اعضای خانواده مخالفش 

هستند. 
ما اما می گوییم نگران شــکل انجامش 
نباشد. می توان پوست میوه ها را در خانه 
نگه داشــت بدون اینکه فضای خانه را 

کثیف کرد یا پشه جمع شود. 
ما چند سال اســت که این کار را انجام 
داده ایم و با فراز نشــیب هایش آگاهی 
داریم. دیگر برای ما سختی ندارد حتی 
زندگی امان آسان تر شده چون هر شب 
یک کیســه زباله پر از چکه هــای آب را 
دم در نمی گذاریم یا خیلی وقت اســت 
خانه مان است بوی زباله را به خود نگرفته 

است. 

از مردم می خواهــم از امتحان کردنش 
نترسند اگر تصمیم به همکاری گرفتند 
ما می توانیم قدم های کوچک را یادشان 

بدهیم تا کم کم با کار همراه بشوند. 

حمایــت دولت یــا کمک 
شهرداری را در کنار فعالیت 

خود داشتید؟
زمانی که ما طرح مهربانی با آب و خاک 
را به سازمان بازیافت بردیم خیلی امیدی 
نداشــتیم که کمک کنند امــا کردند. 
باید بگویم یزد شروع کنندۀ جمع آوری 
منسجمِ پوسماند برای دامداری ها شد 
و تنها شهری است که به لطف سازمان 
بازیافت که ماشین و راننده در اختیارمان 
گذاشت جمع آوری از درب خانه ها داریم. 
شهرهای دیگر باید به ایستگاه موردنظر 
بروند و پوسماند را تحویل دهند، اما این 
کار که در کشــور منحصربه فرد اســت 
افتخار خوبی بــرای یزد اســت اینکه 
مسئولین درکش را داشتند و فهمیدند 
این کار هم برای حفظ محیط زیســت 
ارزشــمند اســت و هم به نفــع خود 
شهرداری است.  شهرداری اپلیکیشنی را 
برای جمع آوری پوسماند در دست اجرا 
دارد که می تواند بــه مردم انگیزه بدهد 
که این کار را انجام بدهند به صورتی که 
هر شهروندی که پوسماند تحویل بدهد 

کارت شهروندی اش شارژ شود. 
کاری که ما می کنیــم نتیجه درازمدت 
دارد اما برای مردمی کــه دغدغه اش را 
ندارد وقتی پاداشــی برایشــان در نظر 
گرفته شــود و مردم نتیجه اش را فوری 
بگیرند برایشان ایجاد انگیزه می کند. ما 
باید آسان بودن کار را آموزش دهیم. برای 
این کار باید ساختار رفتاری در مواجهه 
با زباله معرفی شــود تا کار صحیح جزو 

روتین زندگی مردم شود.

کاری که ما می کنیم 
نتیجه درازمدت دارد 

اما برای مردمی کــه 
دغدغه اش را ندارد وقتی 

پاداشــی برایشــان 
در نظر گرفته شــود و 

مردم نتیجه اش را فوری 
 بگیرند برایشان 

ایجاد انگیزه می کند.
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 مرگ حیات وحش یزد؛ 
جدال نابرابر با خشکسالی و شکار

خشکسالی های پی درپی و برداشــت بیش از حد از سفره های آب 
زیرزمینی، بسیاری از چشــمه ها و منابع آبی که نقش حیاتی برای 
تأمین آب حیات وحش را در استان داشــته اند خشکیده و امروزه 
خشکسالی و انقراض برخی گونه ها تهدید جدی برای حیات وحش 

یزد به شمار می رود.

استان یزد، زیستگاه طیف متنوع جانوران

ابوالفضل محمدی
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تا همین چند سال پیش دشت های یزد 
پر بود از پرندگان و چرندگان و خزندگان 
زیبایی که حیات وحش استان را در عین 
کویری بودنش، زیبایــی و رنگ و بوی 
دیگری داشــت به طوری که یک ســوم 
پرندگان کشور و پســتانداران وحشی، 
800 گونه گیاهی، 190 نوع پرنده، 60 
نوع پستاندار و ۴0 نوع خزنده را در خود 
جای داده بــود اما این روزها به واســطه 
خشکســالی ها عواقب بسیار خطرناکی 
برای جمعیت گونه های مختلف جانوری 

استان پیش بینی می شود.
بیش از 10 ســال است که نقاط مختلف 
استان با پدیده خشکسالی دست وپنجه 
نرم می کند و این دوره طولانی خشکسالی 
به همراه افت سطح آب های زیرزمینی، 
موجب کاهش رطوبت خــاک و نابودی 
پوشش گیاهی در زیستگاه های دشتی 
استان شده و در دشت های استان مانند 
کفه پنج انگشــت ابرکــوه، مهدی آباد 
بهادران، پناهگاه حیات وحش دره انجیر 
و دشت های بهاباد به وضوح دیده می شود 
و بر زندگی حیات وحش نیز تأثیر داشته 
اســت. به گفته کارشناســان و فعالان  
محیط زیســت، خشکســالی سال های  
اخیر بیشترین خسارت ها به پارک ملی 
سیاهکوه وارد کرده اســت و آن طور که 
پیداست تکرار خشکســالی ها منجر به 
کاهش جدی رویش گیاهی شده و پیامد 
این پدیده نیز کاهش جمعیت گونه هایی 
چون کل و بز، قوچ و میش و علف خواران 

در منطقه است.
گرچه به همت محیط زیست در سال های 
گذشته تعدادی آب انبار برای رفع تشنگی 
حیات وحش استان ســاخته شده که به 
آنها آبرسانی می شــود اما این آب انبارها 
تا حدی مشــکل کم آبی زیستگاه های 
حیات وحش را رفع می کند و تأثیری در 

تغذیه حیات وحش ندارد. از ســویی در 
چنین شرایطی انتظار افزایش جمعیت 
حیات وحش باطل اســت اما باید تلاش 
کرد همین جمعیت موجود شامل کل و 

بز، قوچ و میش حفظ شوند.

  تراژدی خشکسالی؛ گرسنگی 
و مرگ حیات وحش را رقم می زند

حســن اکبری، از فعالان محیط زیست 
و از معاونان و مدیران پیشــین اداره کل 
محیط زیست در استان یزد که آشنایی 
کامــل بــا مناطــق اســتان را دارد در 
خصوص وضعیت حیات وحش اســتان 
گفت: از جمله پیامدهای خشکسالی بر 
حیات وحش، خروج آن از مناطق حفاظت 
شده است و نباید فراموش کرد که کاهش 
جمعیت علف خواران موجب به هم ریختن 
نظم زنجیره غذایی در هر منطقه می شود.

وی با بیان اینکه خشکســالی، توســعه 
معادن، ساخت جاده و تصادف جاده ای 
از جمله مشکلات طبیعت استان است 
افزود: متأسفانه مرگ ومیر حیات وحش 
یزد ناشــی از تصادفات جــاده ای رو به 
افزایــش اســت به گونه ای که شــاهد 
تلف شدن بسیاری از گونه های ارزشمند 
و در معرض خطر انقراض در جاده های 
استان هستیم. اکبری با تاکید بر اینکه 
نباید با رفتارهای نادرست عرصه را برای 
حیات وحــش تنگ کنیم خاطرنشــان 
کرد: این اســتان در برگیرنــده طیف 
متنوع از زیســتگاه های جانوری است و 
علی رغم اقلیم خشک و سخت آن بیش 
از یک ســوم پرندگان کشور و همچنین 
یک سوم پستانداران وحشی در آن زیست 

می کنند.
وی با بیان اینکه تراژدی خشکســالی؛ 
گرســنگی و مرگ حیات وحش را رقم 
می زند عنــوان کرد: گرســنگی یکی از 

این اســتان در 
برگیرنــده طیف متنوع 
از زیستگاه های جانوری 
اســت و علی رغم اقلیم 

خشــک و ســخت 
آن بیش از یک سوم 
پرندگان کشــور و 

همچنین یک سوم 
پستانداران وحشی در 

آن زیست می کنند.
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علت های ازبین رفتن وحوش است که از 
خشک شدن و ازبین رفتن پوشش گیاهی 

منطقه تا تلفات کل و بز را در پی دارد.
متأســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خشکســالی های طولانی مدت در کنار 
تغییــر اقلیم ســبب ازبین رفتن بخش 
عمده ای از پوشــش گیاهی و در نتیجه 
تلفــات حیات وحــش می شــود ادامه 
داد: پناهــگاه حیات وحــش بوروئیه در 
شهرســتان خاتم، یکی از مناطق غنی 
اســت که در طول یک دهه گذشته در 
معــرض تهدیدات جدی قــرار گرفته و 
در جدالی نابرابر با خشکســالی و شکار 
غیرمجاز، بــرای حفظ گونه هــای نادر 

گیاهی و جانوری تلاش می کند.
تعدد غارهــا در پناهــگاه حیات وحش 
بوروئیه به عنوان یکی از اشــکال مهم و 
تأثیرگذار پناه در ارتقا مطلوبیت زیستگاه 
برای بسیاری از گونه های حیات وحش 
به ویژه کفتارها و خفاش ها بســیار مؤثر 
بوده اســت امــا در زمینه بســیاری از 
راسته ها به ویژه جوندگان و خفاش ها و 
رده خزندگان منطقه، مطالعات جامعی 
صورت نگرفتــه و اطلاعــات اندکی در 

دسترس است.
یکی دیگر از فعالان محیط زیست یزد با 
اشاره به وضعیت نامطلوب حیات وحش و 
نگرانی هایی که درباره انقراض گونه های 
مختلف و نادر حیات وحش در اســتان 
وجود دارد گفــت: ازبین رفتن گونه های 
گیاهی، نیاز غذایی گونه های جانوری را 
نابود و آینده گونه های حیوانی را نیز در 

معرض خطر قرار می دهد.
رضا دهقان با اشــاره به ضرورت تأمین 
آب و غــذای حیات وحش در شــرایط 
اقلیمی دشــوار یزد برای پیشگیری از 
تلفات جانوری اظهار داشت: یزد گونه های 
جانوری متعدد و گران بهایی دارد که هم 

نیاز طبیعت هســتند و هم جاذبه هایی 
طبیعی به شمار می روند که ازبین رفتن 

آنها، تبعات بسیاری به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته 
مردم بــرای تأمیــن آب حیات وحش 
مشــارکت داشــته اند اضافه کرد: تنها 
آب رســانی به حیات وحش و رهاکردن 
علوفه هــای خشــک به عنــوان تغذیه 
حیات وحش از سوی مســئولان و اداره 
کل محیط زیست انجام می شود که کافی 
نیست و مردم هم باید در این زمینه ایفای 
نقش کنند. وی با بیان اینکه خسارت های 
ناشی از خشکسالی و کم آبی به کشاورزان 
آســیب های قابل توجهی وارد می کند، 
عنوان کرد: خبرهای گاه وبی گاه از حمله 
حیوانات به دام هــا و ازبین بردن مزارع، 
نشان از گشنگی و تشنگی حیات وحش 
دارد که بایــد موردتوجه همــگان قرار 
گیرد نه اینکه برای نابودی حیات وحش 
اقدام شود. دهقان با تاکید بر اینکه مردم 
روستاها باید در برداشت از منابع آبی دقت 
بیشتری داشته باشند تا سهم حیات وحش 
حفظ شود افزود: گرایش حیات وحش به 
اراضی کشاورزی و واردآمدن خسارت به 
کشاورزان و دامداران است که در صورت 
بی توجهی، احتمال بروز مشکلاتی در این 

زمینه بالاست.

پناهــگاه حیات وحش 
بوروئیه در شهرســتان 

خاتم، یکی از مناطق 
غنی اســت که در 

طول یک دهه گذشته 
در معــرض تهدیدات 

جدی قــرار گرفته 
و در جدالی نابرابر با 

خشکســالی و شکار 
غیرمجاز، بــرای حفظ 

گونه هــای نادر گیاهی و 
جانوری تلاش می کند.
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 زخم هایی که معادن 
بر تن محیط زیست تفت می زنند

»خوش آب وهوا، خنک و ییلاقی ... شهری که می تواند با طبیعتش در وسط بیابان شما را شوکه 
کند. ازیک طرف دامنه های کوه هایش پر از برف است و از سوی دیگر روستاهای بیابانی دارد. به 
همین دلیل هم در سفر به تفت باید منتظر هر آب وهوایی باشید« اینها اولین توصیف هایی است 
که در مورد تفت و مناطق روستایی آن می خوانید و می شنوید و همین برای هر گردشگری کافی 
است که کوله و بار سفر را برای دیدن این شهرستان و جاذبه های طبیعی و تاریخی اش ببندد. 
همان طور که هر تعطیلی به ویژه تعطیلات آخر هفته مردمان این استان را برای لختی آرامش 
و خنکی به این منطقه می کشاند. وجود مناطق ییلاقی و سرسبز، مناطق خرم کوهستانی، 
وجود پناهگاه حیات وحش شیرکوه، این شهرستان را به خوش آب وهوا ترین شهر استان یزد 
تبدیل کرده است. این شهرستان با یک هزار و 466 قنات بیشترین تعداد قنات کشور را دارد و 
بهره مندی روستاهای آن از جاذبه های طبیعی و تاریخی و قرارگرفتن برخی از آنها در روستاهای 

هدف گردشگری باعث شده یکی از مقاصد تفریحی و گردشگری مردم استان و کشور باشد.

کوه بری در روستاهای تفت

زهرا شاه شوازی
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سال های اخیر سر برآوردن معادن کوچک 
و بزرگ در گوشه گوشــه روستاهای این 
منطقه تصویری نازیبا را پدید آورده است. 
تصویری که ادامه روند آن در کوتاه مدت 
شهرستان هدف گردشــگری استان را 
به مخروبه ای بجا مانده از معادن تبدیل 
می کند. مخروبه ای که به واسطه بریدن 
کوه ها و حفر دشــت های وســیعش؛ در 
آینده ای نه چنــدان دور از آن چیزی جز 

زباله دان معادن باقی نخواهد ماند.
گفته می شــود اســتان یزد بــه دلیل 
واقع شــدن در مرکز ایران و فروافتادگی 
کویر مرکزی و وجود چند گســل فعال، 
بستر ذخایر معدنی متعددی است ذخیره 
قطعی معادن استان یزد با بیش از 50 نوع 
اندیس معدنی با ذخیره قطعی حدود 2 
میلیارد تن برآورد شــده است به همین 
دلیل یزد دومین اســتانی معدنی ایران 
اســت به طوری که در دو میلیون هکتار 

از مســاحت این اســتان یا معدن کاوی 
می شــود یا تحت تأثیــر فعالیت معدنی 
است. طی سال های گذشته نیز برای دو 
میلیون هکتار دیگر درخواست فعالیت 
معدنی شــده که با 200 هزار هکتار آن 
موافقت شده اســت. طبق اعلام سازمان 
صمت مجموع آمار پروانه های بهره برداری 
از معادن استان یزد تا پایان فروردین ماه 
1۴00 به 6۴1 مورد رسیده است. ظرفیت 
سالیانه این معادن 69 میلیون تن است. 
پنج معدن سنگ آهن چادرملو اردکان، 
زغال سنگ بافق )2 معدن(، سرب و روی 
مهدی آباد مهریــز و اورانیوم در مقیاس 
بزرگ ملی قرار دارند و بقیه در حد متوسط 
و کوچک هســتند. بر اساس آمار منتشر 
شده بر روی سایت سازمان صمت استان 
یزد از حدود 738 معدن اســتان حدود 
85 معدن در شهرستان تفت هستند که 
از این تعداد 65 معدن فعال و 20 معدن 
پروانه اکتشــاف و گواهی کشف دارند و 

هنوز غیرفعال هستند.

  معادن؛ مضر برای محیط زیست، 
خالی از منفعت برای ساکنان 

آنچــه موجب نگرانــی مــردم، فعالان 
محیط زیست و گردشــگری شده است 
اینکه بخــش عظیمــی از معــادن در 
روســتاهای تاریخی و گردشگری چون 
شواز، توران پشت، عبدالله و... قرار گرفته 
است.  امری که منجر به مشکلات عدیده 
زیست محیطی به واسطه وجود پوشش 
وسیع گیاهی و به خطر افتادن گونه های 
نادر زیستی، آلودگی های زیست محیطی 

و آب وهوایی شده است.
از ســوی دیگر خطر اصابت ترکش های 
انفجــار معدنی، تــردد ماشــین آلات 
در جاده هــای روســتایی و لرزه هــای 
بهره بــرداری معدن که منجر به ســلب 

آنچه موجب نگرانی 
مردم، فعالان 

محیط زیست و 
گردشگری شده است 
اینکه بخش عظیمی از 

معادن در روستاهای 
تاریخی و گردشگری 

چون شواز، توران پشت، 
عبدالله و... قرار گرفته 

است.
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آسایش روستاییان شــده است از دیگر 
دلایل نارضایتی بهره بــرداری از معادن 
است. این در حالی اســت که هیچ گونه 
نفع مادی از قبل این معادن به روســتا و 
اهالی آن نمی رســد و زیست اجتماعی 
و طبیعی آنها و منابع درآمدی شــان را 
تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مدیرکل 
سازمان صمت بر اشتغال زایی این معادن 
تاکید دارد و اظهار داشته است: »تا پایان 
فروردین ماه ســال جاری برای 12 هزار 
و 350 نفر به صورت اســمی در ســطح 
اســتان اشــتغال ایجاد کرده اند«؛ اما به 
نظر می رسد این اشتغال عمدتاً در معادن 
ملی استان در شهرستان بافق و اردکان 
اتفاق افتاده است که اغلب اهالی منطقه 
در این معادن مشغول به کار هستند در 
معادن روستاهای تفت این اشتغال برای 

غیربومی ها صورت گرفته است.
 داود زارع عضو شورای روستای شواز در 
این باره می گوید: »معدن کاران کار را به 
پیمانکار واگذار می کنند. پیمانکار یک لودر 
و ماشین آلات به همراه نیروی موردنیاز با 
خودش می آورد شاید یک نگهبان برای 
معدن از روستا بگیرند که این هم به ندرت 
اتفاق می افتــد چون خبرشــان پخش 
می شود؛ لذا اصلًا نمی خواهند روستایی را 
به کار بگیرند. هیچ اعتراضی هم نمی توانید 
بکنیــد، معدنش اســت، پروانــه دارد و 

می گوید کارخانه ام اســت، نمی خواهم 
بیایید و در آن کار کنید.« وی با اشاره به 
اشتغال ایجاد شــده در معدن شهربابک 
می گوید: »معدن میدوک 30 سال اشتغال 
است. فاز یک، سه هزار اشتغال ایجاد کرده 
است، یک غیربومی نگرفته اند، خود اهالی 
منطقه چرخاندند. کمترین پایه حقوقشان 
12 میلیون تومان اســت، برنج و روغن، 
وام مسکن و... آن ها سر جایش است این 
یک معدن بزرگ است و این طور اشتغال 
ایجاد می کند. حالا اینجا به همان وسعت 
تخریب می شود اما اشتغالشان چند نفر 
است؟! هیچی.« عضو شــورای روستای 
شــواز در خصوص پیگیری اهالی روستا 
در خصوص معادن می گوید: اهالی روستا 
اعتراضی نمی توانند بکننــد، دودش در 
چشم خودشان می رود. اعصابشان خورد 
می شــود، بعد هم معادن پروانه فعالیت 
دارنــد و قانونی هســت.  زارع می گوید: 
متأســفانه اراده جدی بــرای برخورد با 
معادن نیســت وگرنه می توان موضوع را 
به اصل 90 منعکس کــرد و حق مردم را 
مطالبه نمود. وی می گوید: »یک معدن دار 
می آید از امکانات روستا استفاده می کند و 
فقط و فقط منابع می برد، یعنی سود و بعد 
مالک هم نیست، خرابی را به جا می گذارد و 
می رود. یعنی مسئولیت اجتماعی هیچی. 
چرا؟ چون خلأ قانونی است. این ها چون 
معادن کوچک هستند و روستا هستند و 
معمولاً اشخاص حقیقی هستند که فقط 

به فکر منافع خود هستند.«

  خلأهای قانونی را برطرف کنید
حســین دســتجردی یکــی از فعالین 
محیط زیست از سوء معادن بر منابع آبی 
می گوید: خشکیدن چشــمه روستای 
دستجرد و یا قنات های روستای عبدالله 
که به دلیــل کار معادن در بالادســت 

اهالی روستا اعتراضی 
نمی توانند بکنند، دودش 

در چشم خودشان 
می رود بعد هم معــادن 
پروانه فعالیــت دارند و 
قانونی هست. متأسفانه 
اراده جدی برای برخورد 

با معادن نیست وگرنه 
می توان موضوع را به 

اصل ۹۰ منعکس کرد و 
حق مردم را مطالبه نمود.
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اســت و این امر منجر به خشک شــدن 
مزارع، دشــت ها و مراتع شده است. وی 
در خصــوص شــدت تخریب پوشــش 
گیاهی حاصــل از فعالیت معــادن در 
کردآباد به پژوهش انجام شــده در این 
منطقه استناد می کند و می گوید: تخریب 
پوشش گیاهی حاصل از فعالیت معادن 
را می توان به دودســته تخریب مستقیم 
و غیرمستقیم تقســیم نمود که تخریب 
مستقیم شــامل تخریب پوشش گیاهی 
جهت احداث و بهره بــرداری از معادن و 
تخریب پوشــش جهت احداث راه های 
خاکی برای دسترسی به این معادن است 
و تخریب غیرمستقیم شامل بسته شدن 
روزنه گیاهان به علت وجود گردوغبار و 
نتیجه آن کاهش عمل تنفس، فتوسنتز، 
کاهش خوش خوراکی گیاهان و عدم چرا 
توسط دام است. دســتجردی می گوید: 
»این پژوهش همچنین نشان داده افزایش 
قابل توجه فرسایش بادی و آبی در منطقه 
از تبعات تخریب مستقیم است و نامناسب 
و غیرقابل اســتفاده بودن گیاهان اطراف 
معادن و حریم روستا جهت چرای دام به 
دلیل نشستن گردوغبار حاصله بر روی 
تاج پوشــش گیاهــان از تبعات تخریب 

غیرمستقیم است.«
به نظر می رســد نظارت هرچه بیشتر و 
سختگیرانه ســازمان های محیط زیست 
و منابع طبیعی و اعمال قوانین مناســب 
برای جلوگیری از افزایش این تخریب ها 
ضروری اســت. چراکه در این تخریب ها 
به دلیل ازبین رفتن پوشــش گیاهی از 
جمله گیاهان دارویی بــاارزش منطقه 
و کمبــود علوفه مناســب جهت تعلیف 
دام ها، صدمات جدی به دامداری سنتی 
منطقه و به تبع آن اقتصــاد خانوارهای 
ساکن روستا وارد شده است و در صورت 
ادامه این روند خسارات جبران ناپذیری 

را به منطقه تحمیل خواهد کرد.  محمد 
کردآبادی یکی از فعالین روستای کردآباد 
نیز با اشاره به پیگیری چندین ساله اهالی 
روســتاهای کردآباد می گوید: »اعتراض 
روستای کردآباد به معدن جدیدی است 
که می خواهــد مورد بهره بــرداری قرار 
گیرد. معدنی که مورد مناقشــه است در 
جوار جاده روستایی و بافاصله 500 متری 
زمین های کشاورزی و روستا قرار دارد.« 
وی فعالیت چندین معدن سنگ تراورتن 
در فواصل نزدیک به این روستا را یادآور 
می شود و می گوید: »روزگاری روستای 
کردآباد خود تولیدکننــده محصولات 
دامی بود اما خشکسالی ناشی از تغییرات 
آب زیرزمینی و ازبین رفتن مراتع چرای 
دام کــه عمــده دلیل فعالیــت بی رویه 
معادن است آن را تبدیل به یک روستای 
مصرف کننده کرده کــه نیازهایش باید 
از شهر تأمین کند.« به عقیده این فعال 
اجتماعی دغدغه توانمندی روســتاها و 
ایجاد اشــتغال برای بازگشت جوانان به 
روستا فقط یک حرف است و در این باره 
می گوید: »معادن هیچ اشــتغالی برای 
اهالی روســتا ایجاد نکرده اند اگر شــما 
به عنــوان یک جوان در خواســت زمین 
برای کار کشاورزی یا دامپروری در روستا 
را بخواهید کســی به شــما نمی دهد و 
می گویند بیایید شهرســتان تفت اقدام 

کنید.« 
داود زارع نیز بر ازبین رفتــن منابع آبی 
روســتاها تاکیــد می کنــد و می گوید: 
»در قدیــم چطور قنات ها را تشــخیص 
می دادند؟ آب بــاران وقتــی روی کوه 
می ریزد، وارد شیارها می شود و می آمدند 
بر مبنای آن ها سفره پیدا می کردند. حالا 
معدن می آید ایــن را تخریب می کند و 
تخریب که می کند، آب کــه می آید، در 
سطح جاری می شــود و می رود و دیگر 

معادن هیچ اشتغالی 
برای اهالی روستا 

ایجاد نکرده اند اگر شما 
به عنوان یک جوان در 

خواست زمین برای کار 
کشاورزی یا دامپروری 

در روستا را بخواهید 
کسی به شما نمی دهد.
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نفوذپذیری در زمین ندارد.«

  گمشده؛ ســهم یک درصدی 
روستاها

حســنی دهیار روســتای عبــدالله نیز 
می گوید: 17 نفر از مــردم منطقه دارای 
پروانه چرای دام در این محدوده هستند 
که با راه اندازی معادن محدوده دامی آنان 
به خطر افتاده و آسیب های سنگینی به 

اشتغال روستایی وارد شده است. 
وی به سهم یک درصدی روستاها از معادن 
اشاره می کند و می گوید: این سهم نه تنها 
تاکنون محقق نشده است بلکه اگر شورا 
یا دهیاری روســتا بخواهد برای عمران 
و آبادی روستا قســمتی ضایعات معدن 
ســنگ را بردارد به آنها داده نمی شــود. 
عضو شورای روستای شواز نیز در تأیید 
این صحبت ها می گوید: »در واقع زمینی 
که معدن داران می گیرنــد، اراضی ملی 
اســت. اراضی ملی یا آزاد است و یا قبلًا 
حق بهره برداری آن به کســی داده شده 
اســت که اینجا مثلًا به دامدار داده شده 
است. مسئله این است که 17 نفر دامدار 
اینجا حق تعلیف دارند و از بین رفته است. 
درصورتی که مرتــع داران نیز می توانند 
به اندازه 5 هکتار از چرای خودشــان را 
به عنوان حق بهره بــردار از دولت مطالبه 
کننــد.« در این میان کنارگذاشــتن یا 
دورزدن سازمان محیط زیست در خصوص 
صدور مجوز فعالیت هــای معدنی زنگ 
خطر جدی برای روستاهای تفت است. 
قانون معادن دست سازمان محیط زیست 
را برای نظــارت بر معدن داران بســته و 
از ســال 88 حق هر اظهار نظری درباره 
فعالیت معدنی در اراضــی ملی را از این 

سازمان گرفته است.
اگرچه باتوجه به حجــم تخریب و تأثیر 
معادن بر محیط زیســت و آلودگی های 

ایجاد شده ناشــی از فعالیت آنها، حتماً 
می بایســت از ســازمان محیط زیست 
استعلام گرفته شود؛ اما سازمان صمت 
تنها از معادنی که در مناطق حفاظت شده 
و زیســتگاه های حیات وحش نقطه یابی 
شده باشــد، از محیط زیســت استعلام 
می گیرد. سازمان محیط زیست به دلیل 
بروز مشــکلات زیســت محیطی بارها 
خواســتار اصلاح قانون برای جلوگیری 
از تخریب هر چه بیشــتر محیط زیست 
شده اســت، اما تاکنون هیچ گونه اقدام 
مثبتی برای بازنگری و اصلاح این قانون 
صورت نگرفتــه اســت. داود زارع عضو 
شورای روستای شــواز اصلاحیه قانون 
معادن در ســال 1391 توسط مجلس 
را یادآور می شــود و می گوید: »بر اساس 
این قانون استعلام از سازمان حفاظت از 
محیط زیســت و ادارات کل زیرمجموعه 
این سازمان محدود به معادنی شد که در 

مناطق چهارگانه محیط زیست باشد«
وی قوانین محیط زیستی را بسیار فشل 
می داند و می گوید: »در واقع محیط زیست 
قانون ندارند، آیین نامــه دارند که اعتبار 
آن به مصوبه هیئت وزیران اســت. مثلًا 
آیین نامه محیط زیست می گوید معادن 
را تقســیم بندی کنید، مس، آهن و... تا 
این حجم مثلًا ماده معدنــی باید پروانه 
زیســت محیطی بگیرند. مثــلًا تا پنج 
میلیون تن یا یک میلیون تن. معدن کار 
باید برود و گواهی زیست محیطی بگیرند. 
معدن کار به سازمان صمت می رود و این 
ســازمان نامه به محیط زیست می زند. 
محیط زیست یک ماه فرصت دارد جواب 

دهد و وقتی ندهد، یعنی تأیید است.«
وی بر عدم نظارت و کار کارشناسی بر روی 
معادن تاکید دارد و می گوید: » نظارت بر 
این که آیا واقعاً اکتشافی انجام می گیرد، 
ضعیف اســت. معدن کار چون سهم یک 

اراضی ملی یا آزاد است 
و یا قبلًا حق بهره برداری 
آن به کســی داده شده 
اســت که اینجا مثلًا به 

دامدار داده شده است.
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درصد و سه درصد باید بپردازد، نمی گوید 
ذخیره واقعی معدن چقدر است معمولاً 
در این بخش کارشناســی درستی انجام 

نمی شود.« 

  پولی که به استان بازنمی گردد
داود زارع بر این باور است: »منابع طبیعی 
جبران پوشش گیاهی که تخریب می شود 
پول می گیرد لذا هرچه پوشــش گیاهی 
بیشــتر پول بیشــتر. هرچند این پول 
به حســاب وزارتخانه ریخته می شود تا 
وزارتخانه بعــداً آن را تخصیص دهد که 
هیچ وقت این اتفــاق نمی افتد و پول هم 
می رود.«  وی می گوید: »وقتی که منابع 
طبیعی تأیید را می دهد، تصدی دولت از 
منابع طبیعی می رود به صمت و صمت 
10 سال، 20 ســال حق بهره برداری را 
به معدن کار می دهد. معدن کار به دنبال 
منافع خودش اســت حقــوق دولت را 
که یکی یک درصد اســت و یکی چهار 
درصد است می پردازد که این ها باید در 
منطقه هزینه شــود، در روستاهایی که 
آســیب می بینند، ولی هیچ وقت هزینه 

نمی شود.«
به عقیده وی شهرســتان تفــت دچار 
پدیده ای بــه نام معادن کوچــک اما در 
کنار هم شده است که وسعت آنها با هم 
به اندازه یک معدن سنگ آهن بافق است؛ 
اما بدون مســئولیت اجتماعی و هرگونه 
پاسخگویی. صدور مجوز تعداد زیاد معادن 
کوچک و متوســط به اشخاص حقیقی 
در این منطقه باعث شــده معدن کاران 
ســود عظیمی ببرنــد و در نهایت حجم 
وسیعی از مناطق طبیعی، زیست محیطی، 
جاده های روســتایی تخریب شده را به 
جا بگذارند و برونــد چون درهرحال آنها 
مستأجر دولت هستند که تا چندین سال 
حق بهره برداری دارند مالک نیســتند. 

حسنی دهیار روستای عبدالله نیز با اشاره 
به عدم اجــرای صحیح قانون یک درصد 
عوارض فروش معادن می گوید: آن ها فقط 
همان سهم روستا را اگر نیم درصدش یا 
حتی یک دهم درصدش را بدهند چقدر 
در عمــران و آبادی روســتاهای منطقه 

مؤثر است.
وی با بیان اینکه معدن کاران بهره برداری 
بی رویه ای از معــادن دارند می گوید: در 
یک معدن هم زمان چند پیمانکار مشغول 
به کار هستند و با اســتفاده از تجهیزات 
بهره برداری مدرن تلاش دارند حداکثر 
استخراج را طی مدت زمان تعیین شده 

طبق پروانه بهره برداری داشته باشند. 
وی غیربومی بودن اکثر صاحبان معادن 
در منطقه را یادآور می شود و می افزاید: 
یک فردی ساکن اســتان دیگری است 
اما به راحتــی مجــوز بهره بــرداری از 
معادن شهرســتان تفت را گرفته است.  
تخریب جاده های روســتایی، تصادفات 
سکنه و خطر تلف شــدن دام به واسطه 
تردد ماشــین های ســنگین با چند تن 
بار ســنگ های معدنــی از دغدغه دیگر 
روستاییان است و معتقدند آسیب هایی 
کــه ایــن ماشــین ها بــه جاده هــای 
روســتایی وارد کرده اند ایــن جاده ها را 
غیرقابل استفاده کرده و مرمت و بازسازی 

منابع طبیعی جبران 
پوشش گیاهی که 

تخریب می شود پول 
می گیرد لذا هرچه 

پوشش گیاهی بیشــتر 
پول بیشــتر.
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آنها به واســطه نبود اعتبار و روســتایی 
بودن و کم تردد بودن جاده سال ها زمان 
خواهد برد. محمدرضا حسنی به خرابی 
جاده روســتای عبدالله اشاره می کند و 
می گوید: »جاده روستای عبدالله 37 سال 
است ساخته شده و بهسازی نشده است. 
جاده های روستایی با کاربری روستایی و 
آسفالت ضعیف ساخته شده اند در حالیه 
عبور ماشین های ســنگین با حمل بار 
سنگ به اندازه ... تن منجر به ازبین رفتن 

این جاده ها شده اند.«
ناصر حســنی فعال اجتماعی روستای 
عبدالله نیز می گویــد: جاده های باریک 
روســتایی برای تردد ماشــین هایی با 
بار ترافیک کم در وســعت یک روســتا 
احداث شــده و عرض کمی دارند و توان 

حمل ونقل های سنگین را ندارند.

  معادن حق ندارند از جاده های 
روستایی استفاده کنند

به گفته زارع عضو شــورای روســتای 
شــواز اداره صمت موظف اســت وقتی 
مجوز معدن می دهد، زیرساختش اعم 
از آب، بــرق و راه را هــم فراهم کند وی 
دراین خصوص می گویــد: »معادن اصلًا 
حق ندارند از جاده های روستایی استفاده 
کنند، تخریب کنند و برونــد. الان این 
اتفاق افتاده و جاده ها تخریب شده است. 
متولی چه کسی است؟ چرا اداره راه بیاید 
و از بیت المال هزینه کند برای تخریبی 
که توسط بخش خصوصی صورت گرفته؟ 
چرا کسی طرح دعوا نمی کند؟ دهیار و 
شورای روستا نمی تواند اقامه دعوا کند 
چون از نظر قانونی دســت شــان بسته 
است؛ اما اداره راه می تواند چون راههای 
مواصلاتی و روستایی زیرمجموعه اداره 

راه هستند.« 
وی با بیان اینکه جاده روســتای شــواز 

به واســطه تردد ماشــین های سنگین 
معادنی کــه در محــدوده جغرافیایی 
شهرســتان میبد اســت تخریب شده 
می گوید: ایــن تــردد همچنین مخل 
رفت وآمد روســتایان ســاکن گلویک، 
شمس آباد، شواز و... شده است و خطرات 
تصادفات جاده ای را افزایش داده است. 
این در حالی اســت که اگــر یک درصد 
عوارض معادن هم برای بازسازی جاده 
پرداخت شود در شهرستان میبد خرج 
می شود چون معادن متعلق به شهرستان 
تفت نیستند لذا باید از مسیر تردد همان 

شهرستان استفاده کنند.
ناصر حســنی فعال اجتماعــی راه حل 
پیشگیری از تخریب جاده های روستایی 
را نظارت راهنمایــی رانندگی می داند 
می گوید: »راهش این اســت راهداری 
پلیس را بردارد و برود آنجا و جریمه اش 
کنند و ماشین را بخوابانند. این امر تاکنون 
در روستای عبدالله و شواز اتفاق نیفتاده 
است.« طی پیگیری دهیاری ها و شورای 
روستاها هرگونه راه اندازی معدن جدید 
می بایســت با هماهنگی شورای تأمین 
و فرمانداری تفت باشــد اما متأســفانه 
پروانه های جدید همچنان در حال صدور 
است به نحوی اکثر مناطق روستایی تفت 
حتی محل مسکونی روســتاییان ثبت 
معدن شده است و در آینده ای نه چندان 
دور مجوز بهره برداری می گیرند. همچنان 
که در محلی چسبیده به قنات شریف آباد 
دهشــیر و همچنین دیواربه دیوار طرح 
هادی روستای توران پشت مجوز معدن 
داده شده اســت. بهره برداری از معادن 
اگرچه برای چند نفر درآمد کسب است 
اما و برای مردم و اهالی روستا ضرر و زیان 
است و در بلندمدت اثرات مخرب بر منابع 
طبیعی و میراث فرهنگی و گردشگری بر 

جای می گذارد.

جاده های باریک 
روســتایی برای 

تردد ماشین هایی با 
بار ترافیک کم در 

وســعت یک روســتا 
احداث شــده و عرض 

کمی دارند و توان 
حمل ونقل های سنگین را 

ندارند.
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 انسان، هارمونی طبیعت را 
به هم زده است

گفتگوی محیط زیستی پرگار با علیرضا دهقان مستندساز؛

ثریا آسایش

در ژانر مستند، دغدغه هایم بهتر روایت می شود
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اهالی رسانه یزد، سال ها او را به عنوان عکاس مطبوعات می شناختند؛ اما 
حالا یکی از مستندسازان خوب ایران است.  سال 83 زمانی که دانش آموز 
بود فیلم سازی را شروع کرد و این شروعی بود برای ورود به عرصه فیلم 
کوتاه و مســتند. علیرضا دهقان امروز به عنوان یک مستندساز یزدی 
عضو انجمن صنفی کارگردانان مستند سینمای ایران و مدرس انجمن 
سینمای جوانان ایران است و ســال ها دبیری و داوری جشنواره های 
مختلف را در کارنامه دارد.  این فیلم ساز یزدی، با مستندهایش که برخی 
رنگ و بوی محیط زیستی دارند در ۲۰۰ جشنواره ملی و بین المللی حضور 
داشته و بیش از 9۰ جایزه کسب کرده است. در تازه ترین این جشنواره ها 
و در اختتامیه پنجاه و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، مستند 
سینمایی ایساتیس تندیس سیمین بهترین مستند بلند بین الملل را 
کسب کرد. این مستندســاز یزدی با ساخت مستندهایی چون اوسیا، 
بی گدار و ایساتیس نشــان داده که دل نگران محیط زیست سرزمین 
مادری اش است.پرگار با او از منظر دغدغه های محیط زیستی اش گفتگو 

کرده است. پس از آن صحبت ها به نحوه ورودش به دنیای هنر رسید.

علی رغــم اســتعداد در 
فیلم سازی داستانی اما بیشتر 
مســتندهای شــما در حوزه 
محیط زیست هست چه شد که به 

این حوزه گرایش پیدا کردید؟
من شاید سه الی چهار کار محیط زیستی 
داشته باشم در دهه نود اغلب دغدغه ها و 
سوژه هایی که به سراغم می آمد به عنوان 
کسی که ســینما خوانده و در دانشگاه 
سینما تدریس می کند احساس کردم 
به صورت مســتند بهتر روایت می شود 
و برای تبدیل شدن به مستند جذاب تر 
است. از سال 139۴ به بعد تقریباً کارهایم 
محیط زیستی بوده مثل: اوسیا، بی گدار 
و مجموعه مســتند عاصی از آن جمله 
است مســتند ایســاتیس را نمی توان 
محیط زیســتی نام برد اما بی ارتباط با 
محیط زیســت نبوده و ارتباط انسان و 
تاریخ و محیط زیست است و چه اتفاقی 

باعث شد که انسان در پهنه کویری یک 
شــهری را به وجود آورد و چه تعاملی 
انســان با محیط زیست داشــت که در 
بدترین نقطه آب وهوایی یک فرهنگ و 
شهری با این قدمت تاریخی پابرجا ماند. 
این راز هماهنگی انسان با طبیعت در این 

منطقه بوده است. 

اهمت نقش محیط زیســت 
برای انسان معاصر مشخص 
اســت، اما این تعارضات از کجا 

نشئت گرفته است؟
ببینید طی سال های متمادی و قرن ها 
بین انسان، هوا، خاک، گیاهان، جانوران، 
دریا و آبزیان و خیلی اجزای دیگر طبیعت 
هماهنگی وجود داشته اما در صدسال 
اخیر، ایران و کشورهای دیگر شروع به 
تخریب محیط زیست کردند و هارمونی 
طبیعت را به هم زدنــد و عوامل زیادی 

مثل توسعه شهرنشینی، توسعه شهرها 
و کشــورها، رشــد اقتصادی، انقلاب 
صنعتی و توسعه کشــاورزی در این امر 
دخیل بودند که برخی از این توسعه ها به 
تخریب وحشتناک محیط زیست منجر 
شد که مخرب ترین نســل در تخریب 

محیط زیست بوده ایم. 
از زمانــی که انســان به وجــود آمده 
سرعت تخریب محیط زیســت در این 
یک قرن اخیر بی ســابقه بوده که پیامد 
زیاده خواهی انســان و توسعه ای که بر 

مبنای برنامه ریزی نبوده است. 
آب،  بخــش  در  کــه  ســاختاری 
محیط زیست، کشاورزی و صنعت کشور 
وجود دارد، نیازمند بازنگری است چرا که 
ساختارها و حکمرانی که تا امروز بوده، 
بر مبنای توســعه پایدار نبوده و نتیجه 
آن، ناپایــداری در بخش های مختلف 

بوده است.
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از نظر شــما به عنوان یک 
هنرمند، ضعف های مدیریتی 
در محیط زیست کشور چگونه 

خودش را نشان می دهد؟
 بار اشتغال و معیشــت را بر دوش آب 
گذاشــته ایم؛ درحالی که می توانستیم 
از دیگر ظرفیت های کشــور اســتفاده 
بهینه تری داشته باشــیم. فقدان طرح 
آمایش سرزمین به حکمرانی و ساختار 
ناپایدار منجر شد و این تراژدی با احداث 
صنایع آب بر و کشت محصولات آب خواه 
در استان های خشک مرکز ایران شکل 
گرفت. در برخی مناطق کشــور تا 100 
درصد منابع آب تجدیدپذیر کشــور را 
مصرف می کنیم و این مسئله منجر به 
بروز فرونشست هایی شــده که مخازن 
زیرزمینی آب را برای همیشه از دست 
بدهیم؛ یعنی مخازنی که همیشه وجود 
داشته و با بارندگی ها تغذیه می شده را با 
برداشت بی رویه برای همیشه از دست 
داده ایم. در بخش سیاســت های کلی و 
قوانین بسیار پیشــرفته هستیم اما در 
مقام اجرا، توان پیاده سازی سیاست های 
مترقی را نداریم چرا که تمام دستگاه ها 
پای کار نیســتند و این مشکل از بخش 
مدیریت دستگاه ها نشــئت می گیرد؛ 
در بخش آب نیز دســتگاه های ذی نفع 
دچار بحران مدیریت هستند و مدیریت 
یکپارچه را برای حل مشکلات آبی کشور 

شاهد نیستیم.

 عدم توجه به تفاوت مبنایی 
رشد و توسعه به محیط زیست 
و طبیعت کشــور به چه اندازه 

آسیب زده است؟
زمانی که از کلمه رشد برای شهرک ها، 
صنعت و کشاورزی سخن گفته می شود 
در واقع رشــد آمار و ارقام است که روی 

کاغذ می آید به طور مثال بیان می شود 
این میزان تولید محصولات کشــاورزی 
و صنایع افزایش یافته اســت اما کلمه 
توســعه زمانی به کار می رود که توسعه 
پایدار وجود داشته باشد اگر قرار به توسعه 
صنعت و کشاورزی باشد در برخی از نقاط 
نباید کشاورزی توســعه پیدا می کرد و 
برداشت های غیرمجاز آب انجام می شد 
زیرا ضرری که به محیط زیست تحمیل 
کرده بیشتر از فایده آن می باشد در واقع 
توسعه نیست بلکه فقط رشد آماری است. 
مثلًا رشد صنایع و صادرات فولاد در افق 
1۴0۴ بیان می شود اما این چه رشدی 
است که اکثر ســفره های زیرزمینی آب 
نابود می شود؟! یا به عنوان نمونه به رشد 
پسته و کشاورزی و یا خودکفایی گندم در 
ایران اشاره می شود پسته در رفسنجان، 
مرکبات در کرمان و خودکفایی سیب و 
محصولات جالیزی در غرب ایران افتخار 
می شود، اما این خودکفایی باعث تخریب 
تمام سفره های زیرزمینی در ایران شده 
آیا اسم این کار، توســعه است؟ توسعه 
واقعــی زمانی اتفاق می افتــد که با یک 
برنامه ریزی هماهنگ همراه باشــد و از 
آب در جهت توسعه و رشد امور استفاده 

فقدان طرح آمایش 
سرزمین به حکمرانی و 

 ساختار ناپایدار 
منجر شد و این تراژدی 

 با احداث صنایع
آب بر و کشت محصولات 

آب خواه در استان های 
خشک مرکز ایران شکل 

گرفت.
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شود و به محیط زیست و محیط پیرامون 
آسیب نرسد. اگر بررســی شود این قدر 
در مصرف آب کشــاورزی هدررفت آب 
وجود دارد که اگر تنها 10 درصد صرف 
جویی کنیم به میزان ۴7 ســد کرج آب 
می توان ذخیره کرد. نمونه هماهنگی در 
حوزه مصرف آب و مدیریت مشــارکتی 
به وســیله قنات ها رواج داشت در قدیم 
اگر در یک ســال قنات ها پــرآب بودند 
مردم منطقه ســطح زیر کشت خود را 
بــالا می بردند اما یک ســال که آب کم 
می شد و به اصطلاح خشکســالی بوده 
سطح کشت به مراتب کمتر می شده است 
اما حال حاضر کاهشی در کشت هایمان 
در سال های پرآب یا کم آب وجود ندارد و 
سال به سال کشت ها افزایش پیدا می کند. 
چاه می زنیم و به حریم ســفره های آب 
زیرزمینی تجــاوز می کنیــم و به زور از 
ســفره ها، آب می کشــیم غافل از آنکه 
این منابع آب زیرزمینــی یک روز تمام 

می شود.

به نظر شــما عواقب اجرای 
پروژه هــای اقتصادی بدون 
درنظرگرفتن شــرایط محیط 
زیستی کشور چه بوده است؟ چه 
میــزان فیلم مســتند قدرت 
تأثیرگذاری در ممانعت از تخریب 

محیط زیست دارد؟
زمانی که دشــت یک منطقه از نظر آب 
ممنوعه باشد نتیجه آن می شود دشت 
میبد و اردکان یا رفســنجان که تقریباً 
سفره های آب زیرزمینی آنها از بین رفته 
است یا شهر اصفهانی که توسعه صنعت 
باعث شد در این شهر آب وهوای سالمی 
وجود نداشــته باشــد بنابراین مسئله 
محیط زیست از بحث های روز دنیا است 
که باید به آن پرداخته شود و فیلم های 
مختلفی ساخته و در معرض دید عموم 
قرار گیرد تا این بار مخربی که به وجود 
آمده را نشــان دهد تا مردم و مسئولین 
متوجه وخامت شــرایط محیط زیستی 
شــوند و بیش از این محیط زیستمان را 

چاه می زنیم و به حریم 
سفره های آب زیرزمینی 

تجــاوز می کنیم و به زور 
از سفره ها، آب می کشیم 

غافل از آنکه این منابع 
آب زیرزمینــی یک روز 

تمام می شود.
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برای نسل های آینده از بین نبریم.
به هرحــال یــک دقیقه فیلــم معادل 
هزاران کلمه اســت فیلــم به خاطر برد 
بالا و تأثیرگذاری زیــادی که دارد قطعاً 
می تواند به نســبت خیلی از رسانه های 
دیگر اثرگذارتر باشــد، به عنوان نمونه 
یک پژوهش با ســی هزار کیلومتر سفر 
در خصوص بحران آب در جنوب شرق 
ایران انجام شد و خلاصه آن در مدت دو 
سال یک مستند سی دقیقه ای بی گدار 
می شــود. تمام افرادی که به تماشای 
این فیلم می نشــینند با آثــار مخرب 
محیط زیست و کشــاورزی در جنوب 
شرق ایران آشنا می شوند و با پیامدهای 
توسعه یا رشد بی رویه صنعت در برخی 
اســتان ها آگاه شــده و در ادامه با آثار 
مخرب تونل های انتقال آب و تنش های 
زیست محیطی که عواقب آن است پی 
می برند. مستند بی گدار در استان های 
یزد، اصفهــان، چهارمحال وبختیاری و 
کرمان فیلم برداری شد و همان گونه که 
کارشناسان محیط زیست خیلی قبل تر 
پیش بینی کرده بودند جنگ های آینده 
جنگ آب است و ســعی شد بسیاری از 
تصمیمات نادرست محیط زیستی که 
درصدد گرفته شــدن بودنــد و بارهای 
مخرب محیط زیستی به دنبال داشتند، 
با به تصویرکشــیدن آنها در جهت حل 
این بحران ها گامی مهم برداشته شود. 
مثلًا فیلم اوسیا هشداری در خصوص بار 
مخربی که تخلیه فاضلاب بیمارستان و 
خیلی از فضاهای صنعتی در قنات زارچ 
داشــته اند را نمایان کرد در ســال های 
92- 93 که مرگ قنات زارچ در آستانه 
اعلام شــدن بود اما حداقل اتفاقی که 
با این فیلم افتاد ایــن بود که قنات زارچ 
مرگش اعلام نشود و الان بعد از گذشت 7 
سال نیمی از قنات زارچ پاک سازی شده 

است. مدعی نیستم مســتند اوسیا این 
کار را به تنهایی کرد اما این فیلم به مردم 
و مســئولان آگاهی داد و شاخک های 
جامعه را حســاس کرد و تصمیم گیران 
وادار شــدند که به این قناتی که سال ها 
فراموش شــده فکر کننــد و در جهت 
احیای آن تلاش کنند که خوشبختانه 
سازمان میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی 
وارد کار احیــاء این قنات شــدند و این 
میراث فرهنگی عظیم در زیرزمین نابود 
نشود و اگر ما با ساخت این آثار محیط 
زیستی توانسته باشیم گام کوچکی در 
جهت احیا و حفظ محیط زیست برداشته 
باشیم به نظر من رســالت خود را انجام 

داده ایم.

مشــکلات یک مستندساز 
دغدغه منــد در این زمینه 

چیست؟
 حمایت از هنرمند در حد شعار و حرف 
باقی مانده است و در عمل اتفاقی نمی افتد 
من اغلب فیلم هایم را با هزینه شخصی 
ساختم. مسئولان یزد حمایت جدی از 
سینماگران ندارند من حتی برای فیلم 
مستند سینمایی آخرم مجبور به فروش 
خانه ام شــدم مگر چند هنرمند خطر 
می کنند تا این کار را انجام دهند این روند 
معقولانه نیست. بســیاری از سازمان ها 
در یزد موظف می باشــند طبق قانون از 
کارهای فرهنگی و هنری حمایت کنند 
حتی یک بخش از ردیف بودجه آنها برای 
هزینه در کارهایی هنری است اما حمایت 
مسئولان در حد حرف باقی مانده است 
و به همین دلیل بســیاری از هنرمندان 
برای تداوم کار حرفــه ای خود مجبور 
به مهاجرت از یزد هســتند. مسئولان 
به خوبی با مقوله ســینما آشنا هستند. 
میلیاردها تومان هزینه در بخش هایی 

مسئولان یزد حمایت 
جدی از سینماگران 

ندارند من حتی برای 
فیلم مستند سینمایی 

آخرم مجبور به فروش 
خانه ام شــدم مگر چند 

هنرمند خطر می کنند 
تا این کار را انجام 

دهند این روند معقولانه 
نیست.
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که کمتریــن بازدهی را برای اســتان و 
مردم دارد هزینه می کنند ولی زمانی که 
برای معرفی این شهر و انجام پروژه های 
ســینمایی که باعث اعتلای فرهنگ و 
هنر استان می شود و باید حمایت کنند، 
عقب نشــینی می کنند. مثلًا ســازمان 
میراث فرهنگی یک شــهر جهانی چرا 
برای حمایت از آثار ســینمایی بودجه 
ندارد؟ اســتانداری، ســازمان ورزش و 
جوانان یا اداره فرهنگ و ارشــاد استان 
چگونه است حمایتی انجام نمی دهند؟ 
چرا سینماگران از بودجه فرهنگی استان 
محروم اند؟! یا اســتانداران چرا هیچ گاه 
صنایع متعددی که در اســتان داشتیم 
را درگیر پروژه هــای فرهنگی نکردند؟! 
احتمالاً دغدغه نداشــتند و اصلًا هنر و 

هنرمند برایشان اولویت نداشته است.

از نگاه شــما به عنوان یک 
هنرمنــد، چــه اقداماتی 
می توانــد ایــران را از ایــن 
زیســت محیطی  بحران هایی 
خصوصاً بحران آب رهایی بخشد؟

بحران آب در ایــران می تواند تلنگری 
بــرای توجهی ویــژه بــه مدیریت آب 
باشد، آمارها نشان می دهند بسیاری از 
کشورهایی که به این موضوع حساسیت 
نشان می دهند، اتفاقاً از سرانه آب بالایی 
برخوردارند. بیشترین ســرانه آب دنیا 
مربوط به کشورهایی مثل اتریش، نروژ، 
سوئد، دانمارک و کانادا است. درعین حال 
بیشترین میزان صرفه جویی و مدیریت 
مصــرف ســرانه آب را نیــز در همین 
کشورها شاهد هستیم. مهم ترین قوانین 
بازدارنده و جریمه های سنگین مربوط به 
کشورهای مذکور است؛ کشورهایی که 
پیش بینی می شود حتی طی دوره های 
300-200 ساله آینده نیز با کمبود آب 

مواجه نشوند. این نشان دهنده وجود یک 
ارزش اخلاقی است که در برخی جوامع 
دیگر به رسمیت شناخته نمی شود. در 
نقطه مقابل، مناطق کم آبی را داریم که 
شاید به اندازه کشورهای مذکور به مقوله 
آب توجه نکنند در بسیاری موارد سطح 
توسعه یافتگی پایینی نیز دارند و بعضاً از 
خشونت های داخلی و منطقه ای نیز رنج 
می برند. کم آبی، می تواند ریشه بسیاری از 
خشونت ها باشد؛ چنان که به عنوان مثال 
خاورمیانه درگیر شدیدترین بحران آبی 
است و بسیاری از گروه های تروریستی 
در آن جولان می دهند. گروه هایی مثل 
بوکوحــرام، داعش، القاعــده و طالبان 
در همین منطقه خاورمیانه و شــمال 
آفریقا شــکل گرفته اند که ردپای آنها را 
در سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان 
می توان به وضوح مشاهده کرد. این شاید 
همان »جنگ آب« باشد. اگر کمبود آب 
از حد معینی فراتر رود، قطعاً مهاجرت، 
درگیری و جنگ و خونریــزی را منتج 
خواهد شد این هشداری برای همه است 
که اگر چیدمان توســعه را به سرعت و 
شــدت تغییر ندهیم، زیرساخت های 
استحصال انرژی های نو را فراهم نکنیم و 
به سمت توریسم پایدار در حوزه تاریخ، 
فرهنگ و طبیعت نرویم، ممکن است با 
عواقب اجتماعی و امنیتی خاصی مواجه 

شویم.

در حوزه محیط زیســت آیا 
فیلم های محیط زیست ایران 

با جهان برابری می کند؟ 
ســینمای مســتند ایــران یکــی از 
مهم ترین هــا در عرصــه بین المللــی 
اســت و در یک دهه گذشته پیشرفت 
قابل توجهــی را در این عرصه شــاهد 
بوده ایم و جوایز مهمی را کسب کرده ایم. 

مثلًا ســازمان 
میراث فرهنگی یک 
شــهر جهانی چرا 
برای حمایت از آثار 

ســینمایی بودجه ندارد؟ 
اســتانداری، ســازمان 
ورزش و جوانان یا اداره 

فرهنگ و ارشــاد استان 
چگونه است حمایتی 

انجام نمی دهند؟
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متأسفانه زیرســاخت لازم برای ادامه کار حرفه ای در 
یــزد وجود نــدارد. 
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ببینیــد به هرحال کارکــرد فیلم های 
مســتند محیط زیســت بایــد ورای 
جشنواره ها باشد و مخاطب آنها در حد 
گسترده باید مردم و مسئولین باشند، 
بهترین شکل برای نمایش پیامدهای 
حفظ محیط زیســت و ضررهای ناشی 
از نابودی آن سینمای مستند است. این 
نوع سینما می تواند بسیار اثرگذار باشد 
تا مباحث ضروری جامعه را با هنر پیوند 
دهد. رفع مشکلات محیط زیستی در 
کشور نیازمند عزم جدی در حاکمیت و 
مردم و به موازات کار بنیادین و مستمر 
برای فرهنگ ســازی و آموزش است. 
باید محیط زیست را به فرهنگ عمومی 
تبدیل کنیم و در این راســتا استفاده 
از ظرفیت فیلم و سینما برای ترویج و 
اشاعه فرهنگ محیط زیست در مسیر 
حرکت به توسعه پایدار و جلب مشارکت 
مردمی بــرای حفظ محیط زیســت و 
ایجاد حساسیت و دغدغه بیشتر در بین 
مسئولان و مردم بسیار تأثیرگذار است. 
استفاده از ابزار های فرهنگی برای تغییر 
در رفتار و ســبک زندگی غیرقابل انکار 
اســت. برای اینکه یک آموزه به صورت 
فرهنگ درآیــد، باید در یــک فرایند 
مستمر و پایدار نهادینه شود. سینما و 
اساســاً برنامه های فرهنگی می توانند 
نقش مؤثری را در این زمینه داشــته 
باشند که البته اثرات این تغییر شاید در 
بازه کوتاه مدت و خیلی سریع مشهود 
نباشد، اما استمرار این برنامه ها می تواند 
در میان مدت منجر به توجه بیشتر به 
مسائل محیط زیست و تغییر رفتار در 

افراد جامعه شود.

زیرســاخت لازم برای کار 
حرفه ای در یزد وجود ندارد

بعد از شــنیدن دغدغه هــای محیط 

زیســتی علیرضا دهقان بــا او درباره 
ورودش بــه دنیای هنــر و برنامه های 
آینده اش حرف زدیم. خواندنش خالی 

از لطف نیست. 

اهالی فرهنــگ و هنر یزد 
به ویژه مطبوعات ابتدا شما را 
به عنوان عکاس می شناسند تا 
یک فیلمساز؛ چطور شد که وارد 

عرصه هنر و مستند شدید؟
من در اوایل دهه هشتاد به علت علاقه به 
سینما، هنرجوی انجمن سینمای جوان 
شــدم و همان دوره در سریال مدرسه 
خورشید بازی کردم البته قبل از آن در 
اواخر دهه هفتاد در گروه های تئاتری 
فعالیت می کردم. انجمن ســینمایی 
جوان آغاز به کار فیلم ســازی من بود 
و عکاســی مطبوعات و خبری را نیز با 
نشــریه پرگار شــروع کردم و در ادامه 
دبیر ســرویس عکس پرگار شدم و با 
آغاز انتشار روزنامه خاتم به آنجا دعوت 
شده و سه سال دبیر سرویس عکاسی 
روزنامه خاتم نیز بودم. در آن ســال ها 
در اســتان عکاســی خبــری معنایی 
نداشت و نشــریات به ندرت از عکاس 
تخصصی اســتفاده می کردند. ســعی 
کردم تخصصی عکاسی خبری را در این 
دو نشریه فعال کنم و با مشاهده آرشیو 
مطبوعات پرگار و خاتم اهمیت آن را در 
می یابید و هم زمان با نشریات سراسری 
چون ایران ورزشی و همشهری جوان و 
گاهی جهان فوتبال همکاری می کردم. 
سال 1385 وارد رشته تئاتر و بازیگری 
نمایش دانشگاه هنر و معماری در شهر 
تهران شدم ســپس کارشناسی ارشد 
پژوهش هنــر را گذرانــدم و دوباره در 
دانشگاه هنر، ارشد ســینما را دریافت 

کردم. 

باید محیط زیست را 
به فرهنگ عمومی 

تبدیل کنیم و در این 
راســتا استفاده از 

ظرفیت فیلم و سینما 
برای ترویج و اشاعه 

فرهنگ محیط زیست در 
مسیر حرکت به توسعه 
پایدار و جلب مشارکت 

مردمی بــرای حفظ 
محیط زیست بسیار 

تأثیرگذار است. 
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شما خیلی زود مسیرتان در 
فیلم سازی مســتند را پیدا 
کردید، اولین جوایزی که دریافت 
کردیــد در زمینه مســتند و 

فیلمسازی چه هست؟
در سال 1383 برای فیلم داستانی اینجا 
خانه ما است جایزه جشنواره بین المللی 
فیلم کــودکان و نوجوانان اســترالیا را 
دریافت کــردم در ســال 1385 جایزه 
اول جشــنواره رشــد را برای فیلم من 
فقط ایــدز دارم، اخذ کردم و در ســال 
1387 برای مستند نخل درخت زندگی 
منتخب اکثر جشنواره های داخلی چون 
جشنواره فجر، رشد و فیلم کوتاه تهران، 
خانه ســینما، رویش و... شدم در همان 
سال 87 عضویت خانه سینما و انجمن 
مستندسازان مفتخر گردیدم. تاکنون  
17 الــی 18 فیلم کوتــاه و مجموعه و 
سریال مستند ســاخته ام. البته برخی 
من را به عنوان مستندساز می شناسند 
درحالی کــه در ســال های اول، کار 
داستانی انجام می دادم و جایزه جشنواره 
سینمای جوان را به عنوان استعداد جوان 
فیلمسازی برای یک فیلم داستانی به من 

اهدا شد.

از فیلم کوتاه شروع کردید 
نگاهتان به فیلم کوتاه چطور 
اســت؟ به عنوان یک مدیوم 
مستقل یا راهی برای رسیدن به 

سینمای بلند؟
بگذارید با این جمله شروع کنم که فیلم 
کوتاه را نه تنها نمی توان نمونه ای از یک 
فیلم بلند فشرده شــده تعبیر کرد بلکه 
تماماً متفاوت اســت! روایت و قالبی که 
فیلم کوتاه دارد، در فرمول های یک فیلم 
بلند خلاصه نمی شــود و لزوماً در گرو 
عناصری چون کشمکش، شخصیت ها، 

دیالوگ ها و ... نیست! فیلم کوتاه، مقوله 
مستقلی است و زیبایی شناسی خاص 
خودش را دارد. هر فرم بیانی را نمی توان 
به راحتی در سینمای بلند تجربه کرد. 
سینمای بلند از نظر اقتصادی سرمایه 
بالایی می طلبد و نمی شــود بی محابا 
روی این سرمایه ریســک کرد. ولی در 
عرصه فیلم کوتاه باتوجه به بودجه کمتر، 
راحت تر می توان دســت به ریسک زد. 
سینمای هر کشوری برای بالندگی نیاز 
به فعالیت فیلم ســازان کوتاه حرفه ای 
دارد. از طریــق فیلم کوتاه اســت که 
می توان فرم های تــازه را تجربه کرد و 
به واســطه تجاربی که از آن ها به دست 
می آید، به سینمای بلند نفس تازه دمید 
و شــیوه های روایی جدیدی پیشنهاد 
داد. از این موضوع کــه بگذریم، برخی 
از ایده ها ذاتاً فیلم کوتاهی هســتند و 
فقــط در مدیوم کوتاه جواب مناســب 
می دهند. در سینمای بلند خودمان گاه 
با فیلم هایی روبه رو می شویم که می شد 
آن ها را به یک فیلم کوتاه خوب تقلیل 
داد که فیلم ساز با شاخ وبرگ دادن، آن 
را در شکل یک فیلم بلند متوسط عرضه 
کرده اســت. اگر به فیلم کوتاه به عنوان 
یک حوزه مســتقل با جایــگاه درخور 
نگاه شود، ســینماگران حرفه ای کمتر 
ایده های کوتاهشان را به فیلم بلند تبدیل 
می کنند. یکی از دلایلی که باعث می شود 
سینماگران تمایلی به ساخت فیلم کوتاه 
نشان ندهند، بحث کمتر دیده شدن این 
نوع فیلم ها و محدودیتشــان در اکران 
اســت. فیلم ســاز وقتی بازتاب کمی از 
ســاخت فیلم کوتاه دریافــت می کند، 
انگیزه برای ساخت فیلم کوتاه ندارد اما 
اغلب در سینمای کشــور ما فیلم کوتاه 
را مسیری برای رســیدن به سینمای 
بلند می دانند و وقتی فیلم ســاز موفق 

اگر به فیلم کوتاه 
به عنوان یک حوزه 

مســتقل با جایــگاه 
درخور نگاه شود، 

ســینماگران حرفه ای 
کمتر ایده های 

کوتاهشان را به فیلم 
بلند تبدیل می کنند.
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به ســاخت فیلم بلندش می شود، دیگر 
رغبتی به ساخت فیلم کوتاه ندارد.

من فقط ایدز دارم مستندی 
در حوزه اجتماعی است چه 
شــد که دیگر در ایــن حوزه 
مستندی نساختید آیا در آینده 
برنامه ای برای ساخت مستند در 
حــوزه اجتماعــی داریــد یا 
محیط زیســت را به عنــوان 
مستندساز حرفه ای قرار است 

دنبال کنید؟
من بعد از من فقط ایــدز دارم چندین 
مستند اجتماعی دیگر کار کردم. چهار 
کار من با موضوع محیط زیســت است. 
نه هدفم این نیســت فقط در یک گونه 
یا موضوع کار کنم. ممکن است موضوع 
بعدی کار من محیط زیست یا تاریخی 
یا ورزشی یا شــاید هم سیاسی باشد. 
هر موقع ســوژه ای برایم جذاب باشد و 
بدانم با یک اثر هنــری می توانم به آن 
موضوع کمک کنم به سراغش خواهم 
رفت و آن را برای یک تفســیر خلاقانه 
برای تولید یک اثر هنری به فیلم مستند 
یا داستانی و یا شــاید یک فریم عکس 

تبدیل می کنم.  

مستندسازی را از یزد شروع 
کردیــد امــا در ادامه کار 
مهاجرت کردیــد آیا دلیل این 
مهاجرت عدم وجــود زمینه 

پیشرفت در یزد می دانید؟ 
متأسفانه زیرســاخت لازم برای ادامه 
کار حرفــه ای در یــزد وجود نــدارد. 
ما اغلب به خاطر اینکه دوســت داریم 
سوژه هایمان بیشــتر در شهر خودمان 
باشــد تمام مراحل کاری، مالی آن را 
در تهران انجــام می دهیم و فقط یزد را 

می توانیم به عنــوان محل فیلم برداری 
انتخاب کنیم ولاغیر ... دیگر هیچ گونه 
حمایتی نــه مادی و نــه معنوی انجام 
نمی شــود. گاهی برخورد مسئولین و 
مدیران و تصمیم گیران توهین آمیز است 
و برخی اوقات تصمیمات و رفتارهایی 
از خود بــروز می دهند تا تو را دلســرد 
کنند. این را علیرضــا دهقان می گوید 
که 15 سال است حرفه ای مشغول کار 
است نه یک فیلمساز جوان و تازه کار که 
هفت خان را باید طی کند تا بتواند کار 
حرفه ای و اصولــی کار کند. دررابطه با 
برخورد برخی مدیران و نبود زیرساخت 
لازم در یزد برای تولید و رونق سینمای 
استان یک گفتگوی مفصل با مدارک و 
دلایل و شواهد در خدمتتان خواهم بود.

هنوز هم با مطبوعات همکاری 
دارید؟

بله ولی خیلی کــم. به هرحال کارهای 
فیلمسازی بسیار وقت گیر هست ولی 
به خاطر اینکه کامل از فضای مطبوعات 
جدا نشوم در تهران مجوز یک ماهنامه 
سینمایی را گرفتم و چند شماره منتشر 
شد ولی فعلًا به خاطر شرایط کرونا چاپ 
نمی شود، الان با مطبوعات در حد یک 
گفتگو و یادداشــت و یا پــروژه عکس 

همکاری دارم.

 برنامه های آینده تان در زمینه 
فیلمسازی؟ 

در حال طراحــی فیلمنامــه یک کار 
داســتانی و پژوهش یک فیلم مستند 
هستم. یک مستند ســینمایی آماده 
تولید و یک کتاب عکس آماده چاپ دارم 
که منتظر فراهم کردم بودجه هایشان 
هســتم تا بتوانم در آینده هم کتاب را 

منتشر و هم فیلم را شروع کنم.

هر موقع سوژه ای برایم 
جذاب باشد و بدانم 
با یک اثر هنــری 

می توانم به آن موضوع 
کمک کنم به سراغش 

خواهم رفت و آن را 
برای یک تفســیر 

خلاقانه برای تولید یک 
اثر هنری به فیلم مستند 
یا داستانی و یا شــاید 

 یک فریم عکس 
تبدیل می کنم.
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 نگاهی به زندگی استاد غلام صنعتی پدر صنعت نساجی نوین یزد
 گویی به پناه آمده در نزد تو خورشید

 شرحی بر زندگی استاد ایرج افشار )بخش نهم(

فرهنگ و ادب
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کارخانه ای 
برای همه مردم 

شهر

تاریخ بازی های عجیبی دارد؛ گاهی 
باعث می شــود که انسان هایی به 
حاشیه فراموشی سپرده شوند که 
از کسانی که برگه های بی شماری 
از تاریخ را اشغال کرده اند، مهم تر، 
محترم تر و مفیدتر هستند؛ مثل 
اســتاد غلام صنعتی پدر صنعت 

نساجی نوین یزد. 

نگاهی به زندگی استاد غلام صنعتی 
پدر صنعت نساجی نوین یزد

شادی شفیعی
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  روایت غلام
داستان ما به دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه 
بر می گردد. روزگاری سه برادر از روستای 
توران پشــت به هوای زیــارت امام رضا 
)ع( راهی شهر مشهد می شوند. این سه 
برادر توانایی خرید چهارپایی برای سفر 
را ندارند به همین دلیل به شــهر یزد که 
می رسند، برادر کوچک تر خود که رضا 
نام دارد را در این شــهر جا می گذارند و 
ســفر را بدون او ادامه می دهند؛ سفری 
که هیچ وقت بازگشتی ندارد. ما هم کنار 
رضا در شــهر یزد می مانیم و داستان را 
ادامه می دهیم. رضا در یک مغازۀ سلمانی 
مشغول به کار می شــود. بعد از مدتی به 
نســاجی روی می آورد و ازدواج می کند 
اما فرزندان او به دلایل نامعلومی از دنیا 
می روند. رضای نســاج نام آخرین پسر 
خود را که در سال 1257 هجری شمسی 

به دنیا آمد را غلام می گذارد. 

  حالا او استاد غلام است
داســتان ما، روایت زندگی غلام است. 
غلام عمری بلند و بابرکــت دارد و در 
طول زندگــی خود، 6 ســلطنت را به 
چشم دیده یعنی 18 سال پایانی دوره 
ناصرالدین شاه، دورۀ مظفرالدین شاه، 
محمدعلی شاه، احمدشــاه، رضاشاه 
پهلوی و محمد رضاشاه پهلوی. استاد 
غلام صنعتی 10 سال قبل از انقلاب از 
دنیا می رود. غلام حتی سواد خواندن و 
نوشتن نداشت و شغل پدر یعنی نساجی 
را دنبال می کند. او نزد یکی از استادان 

ترمه باف و زری بــاف به نام حاجی علی 
تقی سلیمان شاهی، شاگردی می کند 
و به دلیل اســتعدادی که دارد، طولی 
نمی کشــد که در زمینــه زری بافی و 
ترمه بافی به استادی می رسد و حالا او 

استاد غلام است. 

  تأسیس کارخانه عبابافی
اســتاد غلام در جوانی به زیارت کربلا 
می رود و در آنجا با یک عبا فروشی که 
اصالت ایرانی هم دارد آشــنا می شود 
و تصمیم می گیرد کــه همان جا یک 
کارخانه ای برای عبابافی تأسیس کند. 
بعد از مدتی با کوله باری از تجربه به یزد 
بر می گردد. بعد از بازگشــت تصمیم 
می گیرد که با تبدیل دستگاه قدیمی به 
دستگاه ماکو پران یک تحولی در میزان 
تولید و کیفیت محصولات نساجی یزد 

ایجاد کند که موفق هم می شود. 

  سوت کارخانة اقبال
خلاقیــت و نبوغی که اســتاد غلام در 
کار خود داشته باعث می شود که 100 
سال پیش، یعنی در سال 1300 هجری 
شمسی با همکاری امیر خان کور اوغلی 
که بازرگانی خوشنام و تحصیل کرده و 
پیش گام نســاجی مدرن یزد، است، به 
آلمان برود و نخستین دستگاه بافندگی 
ماشــینی را به همراه یک دستگاه مولد 
برق از آلمان خریداری می کند و با خود 
به یزد می رود.  اما آوردن این دستگاه از 
آلمان به یزد هم حکایتی شنیدنی دارد. 

ماشــین آلات عظیم کارخانه نساجی با 
یک کشــتی به بندر بوشــهر آورده اند. 
اســتاد غلام تمام بخش های کارخانه 
را تکه تکه بازکــرده و آنهــا را بر بیش 
از 500 شــتر بار می زند و با قافلۀ شتر 
مسیر بوشــهر تا یزد را طی می کند. در 
یزد اســتاد غلام خــودش همانند یک 
تکنیسین این دستگاه ها را دوباره مونتاژ 
کرده و سوت کارخانۀ اقبال یزد به صدا 
در می آید. حالا او در یزد به نام اســتاد 

غلام صنعتی معروف و مشهور است. 

  کارخانه درخشان یزد
اما 5 سال بعد در سال 1305 شمسی 
درســت در زمانی که هنــوز هیچی 
نشــانه ای از برق در یزد نبود، یعنی ۴ 
ســال پیش از آن که مهربان کاووسی 
اولین مولــد برق را در یــزد دایر کند، 
استاد غلام در جشن تاج گذاری پهلوی 
اول، در باغ دولت آباد با ابتکاری دستگاه 
چراغ برقــی را راه انــدازی می کند که 
موجــب شــگفتی و تعجــب همگان 
می شود. بعد از مدتی با کمک و هدیۀ 
همشهریان زرتشتی یک ژنراتور برای 
مسجد جامع یزد خریداری و راه اندازی 
می کند. در سال 1310 شمسی استاد 
غلام صنعتی به در خواست حسینعلی 
هراتی برای خرید ماشین آلات و دورۀ 
کارآموزی مجدداً به آلمان می رود و بعد 
از 2 سال به ایران بازمی گردد و کارخانۀ 
درخشــان هراتــی یــزد را راه اندازی 

می کند. 
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  کارخانة سعادت نساجان یزد
اســتاد غلام صنعتی تصمیم می گیرد 
در مهرماه هجری سال 1325 شمسی 
به منظور حفظ، حمایت، ترقی و توسعۀ 
صنعت نساجی یزد با شــراکت اقشار 
کم درآمد، کارخانۀ سعادت نساجان را با 
چهارصد و پانزده هزار سهم پایه گذاری 
کند که عمدۀ سهام داران آن کارگران 
بوده اند. البته استاد غلام جمعی از بانوان 
کُرد را به عنوان کارگر بــه یزد دعوت 
می کند تا بانــوان یزدی نیــز بتوانند 
کارکردن در محیط کارخانه و در کنار 

مردها را بپذیرند. 
اســتاد غلام صنعتی همچنین تفکر 
ساختن اولین مرکز فنی حرفه ای ایران 
را در کنار کارخانۀ سعادت نساجان یزد 
برای تأمین نیــروی آموزش دیده در 
صنعت یزد را تحت عنوان آموزشــگاه 
صنعتی ارائه می کند که متأسفانه شکل 

نمی گیرد. 

  اولین شرکت تعاونی ایرانی
زندگی استاد غلام صنعتی حداقل از سه 
زاویه در حیات اقتصادی یزد بسیار مهم 
است. او پدر صنعت مدرن نساجی یزد 
است و دیگر اینکه استاد غلام پایه گذار 
اولین شــرکت تعاونی ایرانی است که 
حتی اقشــار بســیار کم درآمد مانند 
کارگران نیز توانســتند در آن صاحب 
سهم شده و برای خودشان کار کنند. 
او پایه گذار اندیشۀ نخستین مرکز فنی 
حرفه ای اســت. اســتاد غلام صنعتی 
تا اواخر عمر خــود به عنوان مدیر فنی 
کارخانه سعادت نساجان یزد مشغول 
به کار بود و سرانجام در روزهای پایانی 
اسفند 13۴7 هجری شمسی در سن 

90 سالگی از دنیا رفت. 

  روایتی از خرید سهام کارخانه
خبر تأسیس کارخانۀ استاد غلام باعث 
شد که نور امیدی در دل شعرباف های 
محله های پایین شهر روشن شود. وقتی 
خبر رسید کارخانه به زودی راه اندازی 
شــود و اقدام به فروش ســهم کرده، 
شعرباف ها دست به فروش وسایل خانه 
زدند و از مخارج زندگی تا توانستند کم 
کردند و اقدام به خرید ســهم کارخانه 
کردند. قبل از این هم مؤسســین سه 
میلیون ریال سهم شــرکت را تعهد و 
قــراردادی را هم امضا کــرده بودند تا 
برای فرزندان سهام داران آموزشگاهی 
تأسیس کنند تا ساخت دستگاه و بافت 

پارچه را آموزش دهند.
محمود ملک ثابت در کتــاب روزگار 
محمود روایتی از تلاش مــردم برای 
خرید سهم، آورده است که در قسمتی 
از آن آمده: »مرحــوم پدرم گفت یک 
روز درحالی کــه از بانــک ملی که آن 
روزها در محل خانــۀ صدری ها واقع 
در بازار شــاهزاده فاضل قرار داشــت، 
بیرون آمدم یکی از شعربافان را دیدم با 
یک دست، دست پسرش را که تا حدود 
هشت سال سن داشــت گرفته بود و با 
دست دیگر یک اسکناس ده تومانی و 
با شوقی عجیب می گفت آمده ام برای 
)حسنک( )حسن پسرم( سهم کارخانه 
خریداری کنــم. مرحوم پدرم که خود 
یکی از مؤسســین کارخانه نســاجان 
بود می گفت نگاه کردم دیدم حسنک 
کفش به پا ندارد. او بــا پاهای برهنه با 

پدرش به بانک آمده بود«.
منابع: کتاب یادگارهای یزد نوشــته 
ایرج افشار، وب سایت یزد کهن، کتاب 
روزگار محمود نوشــتۀ محمود ملک 

ثابت

اســتاد غلام صنعتی 
تصمیم می گیرد در 

مهرماه هجری سال 
1325 شمسی به منظور 

حفظ، حمایت، ترقی و 
توسعة صنعت نساجی 

یزد با شــراکت اقشار 
کم درآمد، کارخانة 

سعادت نساجان را با 
چهارصد و پانزده هزار 

سهم پایه گذاری کند.
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گویی به پناه آمده در نزد تو خورشید

میرزامحمد جیحون یزدی ملقب به »تاج الشــعرا« یکی از شاعران 
مشــهور یزدی دوره قاجار بود. جیحون در سال ۱۲۱6 خورشیدی در 
محله گازرگاه یزد زاده شد. نسبت او از ســوی پدر به شاه شجاع، از 
امرای آل مظفر می رسد. در نوجوانی صرف و نحو عربی و علم عروض را 

آموخت و همچنین به حرفه حکاکی نیز اشتغال داشت.

درباره میرزامحمد جیحون یزدی

سمیه 



مرا ترُکی است مشکین موی و نسرین بوی و سیمین بر
سُها لب، مشتری غبغب، هلال ابروی و مَه پیکر
چو گردد رام و گیرد جام و بخشد کام و تابد رخ
بوَُد گلبیز و حالت خیز و سِحْر انگیز و غارتگر

دهانش تنگ و قلبش سنگ و صلحش جنگ و مِهرش کین
به قد تیر و به مو قیر و به رخ شیر و به لب شِکّر

چه بر ایوان، چه در میدان، چه با مستان، چه در بستان
نشیند ترُْش و گوید تلخ و آرد شور و سازد شرّ

چو آید رقص و دزدد ساق و گردد دور، نشناسم؛
ترنج از شَست و شَست از دست و دست از پا و پا از سر!!

خورشید گریزان بودت در خم گیسو
زین حلقه بدان حلقه و زین سوی بدان سو

گویی به پناه آمده در نزد تو خورشید
زین دست به دامان شدنش با خم گیسو
زلفین تو با لعل تو این گونه که شد رام

مانا که خریدار شکر آمده هندو
چشمت به چه ماند به یکی مردم بیمار

کز ضعف فروخفته در آن دامن ابرو
رخشنده بود روشنی روی تو از پشت

تابنده بود نازکی پشت تو از رو
بر هر لب جویی که به گلشن بنشینی
از عشق تو آب ایستد و نگذرد از جو
گر نقش رخ و زلف تو در باغ نگارند
ازگل بپرد رنگ و ز سنبل برود بو
از روی تو جنت بود آراسته تر کی؟

وز موی تو دیوانه تر دریافت شود کو؟
چشمان تو آهوست ولی مژه اش از شیر
سر پنجه بدزدید به نیرنگ و به نیرو
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از آثار جیحون می توان به دیوان او اشــاره نمود که شامل 
ســتایش بزرگان زمان بود و در سال 1316 توسط انجوی 
شیرازی در بمبئی به چاپ رسید و در مکتب خانه های آن 
زمان به عنوان کتاب درسی استفاده می شد. از دیگر آثار او 
مناقب و مراثی امام حسین و واقعه کربلا بود که هم به نثر و 
هم به نظم نگاشته شده بود. جیحون مجموعه ای به تقلید 
گلستان سعدی و منظومه دیگری با عنوان نمکدان نیز دارد. 
دیوان شــعر او یک بار در 1316 هجری قمری در بمبئی و 
دو بار به سال های 1336 خورشیدی و 1363 خورشیدی 
در تهران به چاپ رسیده اســت. جیحون در سال 1261 
خورشیدی در کرمان از دنیا رفت و در خواجه خضر به خاک 

سپرده شد.
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بر قله دانش و فرهنگ ایران

در سال ۱375 مهم ترین کتاب افشــار در حوزة یزدشناسی به نام: 
یادگارهای یزد )۲ جلد( در یزد تجدید چاپ شد و همو دیباچه ای بر 
دیوان مجد همگر یزدی نوشت. علاقه به یزد، همواره در اندیشه و جان 
افشار جاری بود، چنان که به هنگام فهرست نگاری نسخه های خطّی 

فارسی، این سخن بر زبانش می آید: 

شرحی بر زندگی استاد ایرج افشار )بخش نهم(

حسین مسرّت
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»من معمولاً از این گونه فهرست ها، نام 
یزدی هایی را که کتــاب تألیف کرده یا 
نسخه ای کتابت کرده اند، برای مجموعۀ 
»یزدیان« خــود بیرون مــی آورم و بر 
برگه های گردآوری شــده می افزایم تا 
کی نظمی بیابد و کی چاپ شود.« افشار 
در 25 دی 1375 برای فهرست نویسی 
نسخه های خطّی کتابخانۀ ملیّ اتریش، 
به مدّت یک ماه راهی اتریش شــد و در 
همین مدّت کوتاه 309  دست نویس را 

بازبینی و یادداشت برداری کرد. 
در کارنامۀ سال 1376 وی به غیر از چاپ 
کتاب، دو عضویتّ هم دیده می شــود، 
نخست در شــورای عالی علمی مرکز 
دایرۀ المعارف بزرگ اســلامی و دیگر 
عضو افتخاری انجمن مطالعات ایرانی 
در آمریکا. افشــار به غیــر از همگامی 
در برنامه های پژوهشــی مرکــز دایرۀ 
المعارف بزرگ اسلامی در زمینۀ مسائل 
ایران شناسی، بر فعّالیّت های کتابخانه و 
مرکز اسناد آن نیز نظارت داشت )مقالۀ 
آذرنگ(. در بهــار 1376 )مه 1997(، 
افشار ســفری به آکســفورد داشت و 
ســخنرانی خود را با عنوان »فرهنگ و 
ترجمه در قرن نوزدهــم در ایران« در 

دانشگاه آکسفورد ایراد کرد.
رخداد شایستۀ ســال 1377 چاپ دو 
جلد کتــاب با نام »ارج نامــۀ ایرج« به 
کوشش محســن باقرزاده دربردارندۀ 
چندین گفتــار دربــارۀ فعّالیّت های 
پژوهشــی و علمی و فرهنگی اوســت 
که نخســتین بار چنین کار بایسته ای 
انجام می شــود، آن هم برای فردی که 
در این شصت سال، گریزان از هرگونه 
ارج گذاری و بزرگداشت بود و بی درنگ 
مجموعــه ای دیگر هم با نــام »ایران و 
تحقیقــات ایــران، جســتارهایی به 
افتخار ایرج افشار« به کوشش کامبیز 

اســلامی در آمریکا چاپ شد. عضویتّ 
در شورای عالی مشاوران کتابخانه ملّی 
ایران که تا ســال 138۴ ادامه داشت، 
وزنی به این شورا داده بود. وی از 28-

31 مرداد برای شرکت و سخنرانی در 
ســومین مجمع صفوی شناسی که در 
دانشگاه ادینبورگ با حضور اروپائیان و 
9 ایرانی مقیم در ایران و آمریکا و چند 
کشــور اروپایی برگزار می شــد، راهی 
اسکاتلند و در آذر برای حضور در مجمع 
مؤسّســۀ الفرقان دربارۀ نسخۀ خطّی 

اسلامی راهی لندن شد.
نیز در این سال با همّت و پشتکار خود 
توانســت، دومین دفتــر یزدنامه را که 
حاوی گفتارها و عکس هایی از خودش 
و دیگران دربارۀ یزد بود، در دســترس 
یزد شناســان بگذارد؛ ایــن مجموعه، 
جزء گنجینۀ ارمغان محمّد طاهری به 
شهر یزد است که در سلسله انتشارات 
فرهنگ ایران زمین )ش ۴1( چاپ شد. 
این گنجینه هم به همّت افشار پا گرفته 

بود.
به همّت مرکــز مطالعــات خاورمیانۀ 
دانشــگاه هاروارد، در روزهــای 6-5 
فروردین 1378 کنفرانس فردوسی با 
حضور و سخنرانی 12 دانشمند شاهنامه 
پژوه از جمله دکتر محمّدرضا شفیعی 
کدکنی، دکتر جلیل دوستخواه، ریچارد 
دیوید، ایرج افشار، جروم کلینتون و غیره 

در محلّ دانشگاه برگزار شد.
»آخرین دیــدار من با ایرج افشــار در 
همایش شــاهنامه شناســی دانشگاه 
هــاروارد بود. گویــا آن زمــان از ژاپن 
به آمریکا آمده بودند. نشســت بسیار 
پرشوری بود. نکتۀ کلیدی دربارۀ افشار 
این اســت که او اهل اتاق های ســرد 
دربسته و پشت میز نشینی یا به تعبیر 
ســاده و عامیانه میرزا بنویس ادبیّات و 

من معمولاً ازاین گونه 
فهرست ها، نام 

یزدی هایی را که 
کتــاب تألیف کرده یا 

نسخه ای کتابت کرده اند، 
برای مجموعة یزدیان 
خــود بیرون می آورم 

و بر برگه های گردآوری 
 شــده می افزایم 
 تا کی نظمی بیابد 

و کی چاپ شود.
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فرهنگ و تاریخ و ایران شناسی نبود، بلکه 
ضمن آن همه دقّت دربارۀ نســخه های 
خطّی و متن های کهن و تصحیح و انتشار 
آن ها و غفلت نکــردن از هرآنچه دربارۀ 

فرهنگ ایران به چاپ می رسید.«
کنفرانس »هنر روزگار قاجــار« که از 
سوی مؤسّســۀ ایران شناسی بریتانیا و 
مرکز مطالعات خاورمیانــه و نزدیک، 
وابسته به مدرســۀ مطالعات شرقی و 
آفریقایی دانشگاه لندن و بنیاد میراث 
ایران از 10 تا 13 شهریور 1378 در لندن 
برگزار می شــد، وی به عنوان سخنران 
شرکت کرد. هم در آبان ماه راهی لندن 
شــد تا در پنجمین کنفرانس مؤسّسۀ 
الفرقان شرکت کند دیگر کنفرانسی که 
شرکت کرد، »مثنوی سرایی فارسی« 
بود که دانشگاه UCLA در لس آنجلس 

برگزار می کرد. 
دل کنــدن از دلبســتگی ها شــاید 
ســخت ترین تصمیم در زندگی باشد، 
آن هم برای پژوهشــگری چون افشار 
که یک عمر در تلاش و کوشــش برای 
گردآوری ارزنده ترین کتاب ها، اسناد، 
مــدارک و عکس های تاریخــی، ادبی 
و مرجع از سراســر جهان بوده اســت. 
بی گمان یکی از کتابخانه های شخصی 
مهّم ایران، کتابخانۀ افشــار بوده است، 
او نخست قصد داشت آن را به دانشگاه 
یزد بسپارد، امّا رفتار نادرست برخی از 
مدیران وقت دانشگاه یزد، او را از این کار 
پرهیز داد، پس در 1378/8/12 تمامی 
داشته های خود را طی نامه ای به مرکز 
دایرۀ المعارف بزرگ اســلامی بخشید. 
ارزشــمندترین مدارک این مجموعه، 
هزاران برگه یادداشت و فیشی است که 

در طول عمر خود اندوخته است.
»این مجموعه حــدوداً بالغ بر 30000 
فقرۀ چاپی و خطّی است. از این تعداد، 

جز کتاب هــا و مجلّدات و نشــریاّت، 
حدود 6000 فقره شامل جزوه، رساله، 
برگرفتــه، جدانشــرها از مجموعه ها و 
نشریات است که شمار بسیاری از آن ها 
حاوی اطّلاعــات بــاارزش و کم نظیر 
است. بیش از 100000 قطعه عکس از 
شخصیت ها، بناها، آثار تاریخی، مناظر و 
جز آن که ایرج افشار شخصاً برداشته و 
شماری از آن ها در نوع خود تصویرهایی 
منحصربه فرد است و حدود 100000 
نامه هم از رجال معاصر، از ایران شناسان 
خارجی، شخصیت های فرهنگی ایرانی 
از صنوف مختلف که بخشــی از آن ها 

ارزش های تاریخی و ادبی دارد«.
سال 1379 عضو شــورای علمی مجلّۀ 
نامۀ بهارســتان به صاحــب امتیازی 
کتابخانه، موزه و مرکز اســناد مجلس 
شورای اسلامی گردید )تا 1379( و هم 
نظارت بر نشر »گنجینۀ نسخه برگردان 
متون فارسی« سازمان گسترش فرهنگ 

پارسی در آمریکا را عهده دار شد.
در این سال »ســعادت نامه یا روزنامۀ 
غزوات هندوستان« نوشتۀ غیاث الدین 
علی یزدی به کوشش افشار چاپ شد و 
باز فراغت های پیش آمده و آزادی های 
پس از آن باعث شــد ســفرهای دور و 
درازی به گوشه وکنار ایران داشته باشد، 

از شرق به غرب، از شمال به جنوب.
»برای ســفرهای ایران شناسی در هر 
گوشــه وکنار از ایران و دورافتاده ترین 
دوســتان و قبیله ها و طایفه های ایرانی 
میهنش، همیشــه کفــش و کلاهش 
آماده بود. هر کجای ایران در جستجوی 
کوچک ترین نشــانه های آثار فرهنگی 
مربــوط به زمان گذشــته بــود. خواه 
سنگ قبر یا کتیبه ای کوچک یا نوشته ای 
بر پاره ای از پوست، چرم یا کاغذ و خلاصه 
هرآنچه بتواند بخشی از این یادگارهای 

سال 137۹ عضو 
شــورای علمی مجلة 

نامة بهارســتان به 
صاحب امتیازی کتابخانه، 

موزه و مرکز اســناد 
مجلس شورای اسلامی 

گردید. 
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فرهنگی را منعکس کند، نتایجش را هم 
که در آثارش منعکس شده دیده ایم ... 
بزرگان ما کمتر این ویژگی را داشتند. 
در میان آن ها شاید بشــود تنها صادق 
هدایت را مثال زد که در گردآوری زبان و 
فرهنگ مردم نقش بزرگ و مهمی داشت 
و بنیادگذار و آغازگر شــناخت فرهنگ 

توده در ایران بود.«
افشــار در مهر 1379 برای شرکت در 
سومین کنفرانس قواعد نسخه شناسی 
و ورّاقی خاورمیانه که به مدّت ســه روز 
و با حضور 33 نفر از گوشه وکنار گیتی 
در شــهر بولوینا ایتالیا برگزار می شد، 
همراه دکتر مهدوی و دکتر مرعشــی 
و خانم افکاری شــرکت کرد. در آبان، 
جشــن های بیستمین ســال تأسیس 
مؤسّســۀ تحقیقات فرهنگی کنفرانس 
اسلامی )IRCIlA( در استانبول برگزار 
شد. افشار که به این مراسم دعوت شده 
بود، از کتابخانه های ترکیّه و دانشــگاه 
آنکارا هم دیدن کرد. آخرین سفر علمی 
افشار در این سال، ســفر به وین برای 
ادامۀ فهرست نویسی نسخه های خطّی 

کتابخانۀ ملیّ اتریش بود.
»در دهــۀ هفتــاد، افشــار افــزون بر 
مسئولیّت های پیشین، به طور افتخاری 
عضویتّ هیئت هایی را نیــز پذیرفت. 
چــاپ 77 کتــاب، نــگارش مقدّمه 
و یادداشــت بر 36 اثر« هــم از او دیده 
می شود و نیز مقالاتی که در مجموعه و 
یادنامه ها و نشریه های زیر چاپ شده، از 

آن جمله است:
آینده، کلک، فصل کتــاب، فصل نامۀ 
تئاتر، آدینه، ایران شناســی، کتاب پاژ، 
دنیای سخن، نشر دانش، ایندوایرانیکا، 
گلچرخ، گیلان نامــه، ره آورد، تصویر، 
آیینــۀ پژوهــش، کرانه، ایــران نامه، 
سالنامۀ گل آقا، گیله وا، گردون، معارف، 

تحقیقات اسلامی، سیمای فضیلت یزد، 
نامۀ فرهنگستان، جهان کتاب، نگاه نو، 
فرهنگ ایران زمین، گلســتان، آیینۀ 
میــراث، فرهنگ، فصل نامۀ شــقایق، 
بخارا، میراث، شــهاب، رواق، خبرنامۀ 
خراسان شناسی، فرهنگ یزد، لرستان 
پژوهی، عکس نامه، ایران فردا، فصل نامۀ 
کتاب، زبان شناســی، کتاب ماه تاریخ، 
و تحقیقــات جغرافیایــی، ویژگی بارز 
مقالات این دهۀ افشــار، نشر مقالات 

غیرفارسی است.
آغاز ســال 1380 )8-10 فروردین(، 
همراه بود با سفر افشار برای سخنرانی 
در مجمع نســخه های خطّی به ابتکار 
مؤسّســۀ آلمانی شــرق در استانبول 
)وابسته به انجمن شرق شناسان آلمان(، 
عنــوان ســخنرانی او: »راه های نظری 
دربارۀ نقل و تصحیح نسخه های خطّی 
اسلامی« بود و در تابســتان هم برای 
دیدار از ایرانستیک آکادمی علوم اتریش 

راهی وین شد.
در این سال افشــار به عضویتّ شورای 
 Eurasian studies ناظــران مجلّــۀ
ایتالیا درآمد )تا سال 1389( و هم »دفتر 
تاریخ« را برای چاپ اسناد و رساله های 
کوچک در انتشــارات بنیاد موقوفات 
دکتر افشار، بنیان کرد که تا زمان حیات، 
پنج دفتــر را چاپ کرد. همو در ســال 
1380 بازرس و سرپرســت عالی بنیاد 

موقوفات افشار شد.
»یزد در اســناد امین الضّرب« عنوان 
چهل و دومین کتاب سلســله فرهنگ 
ایران زمین و ششــمین کتاب گنجینۀ 
بشارت در حوزۀ یزدپژوهی است که به 
همّت او و همراهی دکتر اصغر مهدوی 

در سال 1380 چاپ شد.
»این کتاب شامل زبده ای از مندرجات 
نامه های بازرگانــان و نمایندگان طرف 

آخرین سفر علمی 
افشار در این سال، 

ســفر به وین برای 
ادامه فهرست نویسی 

نسخه های خطی 
کتابخانه ملیّ اتریش 

بود.
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معاملات و مراجعات حاج محمّدحسین 
امین دارالضّرب )مشــهور به کمپانی( 
)متوّفی شعبان 1316ق( و فرزند او حاج 
حسین آقا امین الضّرب )محرّم 1289- 
شعبان 1351 ق( اســت که مقیم یزد 
بوده انــد. همچنین گزیــدۀ بعضی از 
نوشتجات حکّام و اجزاء دیوان و معارف 
محلیّ را در بردارد. ضمناً فهرستی است 
موضوعی از مجموعــۀ اوراق مربوط به 
یزد که در اسناد خاندان مهدوی موجود 

است.«
1380/19/29 روزی بــود که دیگربار 
افشار به یزد آمد و از بنیاد ریحانۀ الرسول 
بازدید کرد و در دفتر یادبود آن نوشت: 
»تجدید دیدار از شهر خاندان خود در 
این ســفر که مفتخر به هــم صحبتی 
دوســت دانشــمند گرامی آقای دکتر 
محمّدرضا شفیعی کدکنی برای بیش از 

آنچه تصوّر شود، دلپذیر بود.«
در ســال 1380، فرید قاسمی از افشار 
پرســیده بود: اکنون چه می کنید؟ و او 
در پاسخ گفته بود: »یک مقدار کارهای 
کتابی انجام می دهم که واقعاً تلنبار شده 
در دورۀ نشر آینده که دلم می خواست 
این ها را به یک ســرانجامی برســانم، 
نتوانســتم. به قول منوچهر ســتوده، 
بعدش معلوم نیست این ورق پاره ها چه 
سرنوشــتی پیدا می کنند. ممکن است 
بریزندشان کنار خیابان و یا در زباله دان 
کوچه. من تصمیم گرفتم به جای ریختن 
در زباله دان کوچه، این ها را به زباله دان 

تاریخ بسپارم.«
تابســتان 1381 افشــار به قصد دیدن 
جمال زاده راهی ژنو شد و از بنیاد مصدّق 
و کتابخانۀ ایران شناســی وابسته به آن 
دیدار کرد. در همین سال مشاور علمی 
دایرۀ المعارف کتابداری و اطلاع رسانی 

شد )تا سال 1385(.

وقتی در این سال، ویرایش دوم تذکرۀ 
میکده که چاپ نخســت آن با همّت و 
پیگیری و تشــویق او چاپ شده بود، از 
زیر چاپ به درآمد، در یادداشتی کوتاه 
و تشــویق گونــه در 81/12/22  برای 

نگارنده نوشت:
»امروز تذکرۀ میکده رسید و ساتکینی از 
آن بهره ور شدم. متن را خوب آراسته و 
با توضیحات همراه ساخته اید و تاریخی 
ادبی برای عصر قاجار یزد به علاقه مندان 
عرضه کرده اید. دیدار چنین مجموعه ای 
که از دست مسرّت رسید، مایۀ مسرّت 
شد و توفیق شما را در پیشبرد کارهایی 
که آثارش را خواهیم دید، خواســتارم. 
شاد باشــید.« این شیوۀ نوازش گونه ای 
بود که افشار با همه پژوهشگران جوان 

داشت. 
در سال 1382 چند ســفر علمی برای 
افشــار پیش آمد: نخســت، در 23 تیر 
برای شرکت در جلسۀ »طرح شاهنامه« 
توسّط مؤسّســۀ ایران شناسی بریتانیا. 
دیگر در تابســتان بــرای گردهمایی 
شرق شناسی در زوریخ، سدیگر در آذر 
1382 برای اهدای جایزۀ ادبی و تاریخی 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشــار به 
پروفسور کورویانگی، ایران شناس ژاپنی 
به توکیو که با سخنرانی افشار همراه بود.

بنیان جایزۀ بنیاد موقوفات افشــار، از 
اقدامات به یاد ماندنی ایرج افشار است 
که هرســاله به گزینش اعضای کمیتۀ 
انتخاب به یکی از ایران شناســان نامی 
جهان اهدا می شــود و در سال 1381 
به کورویانگی تعلّق گرفته بود. سرانجام 
برای تکمیل فهرست نسخه های خطّی 
کتابخانۀ ملّی اتریش و آرشــیو دولتی 
اتریش به وین سفر کرد. هم در این سال 
به عضویتّ هیئت مشاوران علمی مجله 

آیینۀ میراث درآمد.
*کتابنامه در دفتر پرگار موجود است. 

برای تکمیل فهرست 
نسخه های خطی 

کتابخانه ملیّ اتریش 
و آرشــیو دولتی 

اتریــش به وین سفر 
کرد. هــم در این 

ســال به عضویتّ هیئت 
مشــاوران علمی مجله 

آیینه میراث درآمد.
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